غاية المرام فی فضائل علی و أولاده الكرام جد 
حسن بن حسین شیعی بیهقی سبزواری (ق ۸ 


تحقیق: علی رضا هزار 


درآمد 


حسن بن حسین واعظ بیهقی (زنده در ۷۵۷ق) که در آثارش 
همواره خود را حسن شیعی سبزواری می‌خواند عالم فقيه. 
متکلم و واعظ دیده‌ور فرن هشتم هجری و هم‌روزگار فخر 
المحققین . محمّدبن حسن حلی (م8۷۷۴). فرزند علامة 
حلّی و4 و نزدیک به دورانٍ شهید ال محمّدبن جمال الدین 
مکی عاملی است. از زندگی او چیز زیادی نمی‌دانيم؛ لیک 
این قدر هست که نزد حکمرانان سربه‌داری؛ قرب و منزلتی 
داشته است ؛ چنان که حاکم وقت سربه‌داران «پادشاه أعدلٍ 
أعظم . مالك رقاب الأمم . أنسبُ سلاطین العرب والعجم. کهف 
المظلومين ‏ مَلادْ الضعفاء والمساکین » المخصوص بمواهب الله 
رب العالمين؛ نظام الحق والدين» يحيى بن صاحب الاأعظم. 
منبع الجود و الکرم. شمس الدولة والفلک و العژ و التمکین» 
خواجة كرّابى أعلى الله تعالى اقتداره و عظم سلطنته _كه اساس 





عدل و انصاف ظاهر كردانيد و رسم ظلم و بدعت برداشت» 
جون درٍ دلش به لطف مردى كشاده بود و به نور «أفمن شَرَح الله 
صدرّه للإسلام... 4 مور و محبّت اهل بيت رسو لقف ومودّت 
عترت بتول. به میان دل و جان و اندرون روح [و] روان وی 
رسیده بود». از او خواست تا «بعضی از شرح موالید حضرت 
سل نیسای و یقت آل شي ت سدقا لال وا 
الطاهرين المعصومين ‏ صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين - 
و برخى از معجزات و ذكر اعمار و وفيات ايشان [را] جمع آرّد 
و تحفة مجلس حضرتش گرداند»." و او در به انجام رساندن این 
خواهش خواجه یحیی سربه‌دازی. کتاب راحة الأزواح و مونس 
الأشباح را نوشت. 
افندی دربار؛ وی می‌گوید : 
المولی الشیخ ابو سعید الحسن بن الحسین الشيعي السبزواري: 
الفاضل العالم الفقيه من متأخري الأصحاب أي عليّ بن هلال 
الجزائري والشيخ علي الكركي . و قد يعبّر في مؤلّفاته عن نفسه 
بالحسن الشيعي السبزواري أيضاً فلا تغلط . و قد كان في عسصر 
الشهيد و ما قاربه ؛ فإنّي قد رأيت بخطّه الشريف كتاب تكملة 
السعادات فى كيفية المبادات المسنونات. تأليف الشيخ 
أبي المحاسن الجرجاني بالفارسية , الّذي قد ألّفه سنة اشنین و 
سبعمئة » وكان تأريخ كتابته بخط هذا المولى الحسن المذكور سنة 


۲ مت ۲ 
سبع و أربعين و سبعمئة . 


۱ راحة الارواح و مونس الاشباح» حسن بن حسین شیعی ؛ تحقیق : محمد سپهری دفتر نشر ميراث 
مکتورب. ص ۲۱ و ۲۲. 
۲ . ریاض العلماء» ج ۰۱ ص۱۷۱ 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الكرام 
ونيزدر ريحانة الأدب مى خوانيم: 
كان عالماً عاملاً و إنساناً كاملاً. من المتكلّمين الفضلاء. 
و المتدرّبين النبلاء. عارفاً بقوانين الحكم و الآداب. واقفاً على 
طرائق الموغظة و حسن الخطاب.١‏ 
و جنان كه مرحوم افندى تذكار داده است. حسن بن حسين 
بيهقى شيعى سبزواری را نبايد با شيخ ابو محمد حسن بن 
ابی علی‌بن حسن سبزواری که هم‌روزگار شیخ منتجب الدین 
بوده است» یکی انگاشت," از استادان و مشایخ وی هم اطلاع 
زیادی نداریم؛ لیک می‌توان ارتباط علمی وی را با فخر 
المحفقین محمّد بن حسن حلّی حدس زد" 
پیشوای کتابشناسان شیعه مرحوم علامة نهرانی. بر اساس 
ترقیمة مولّف در پایان یکی از ننتخه های راحة الارواح. که سال 
۷ ی را تاریخ پایان نگارش کتاب ذکر کرده او را در این سال 


زنده ذانسته است.؛ 
آثار موف 
به رغم کم برگی دفتر دانستنی هاي ما دربار؛ شخصیت و حیات 


موف بسی فرحناکیم که غالب آثار وی» معلوم و مسوجود 


١‏ راحة الأرواح و مونس الأشباح : اين كتاب در اتسرح موالید 


۳1 ریاض العلماء» ج ۰۱ ص۱۷۲ -۰۱۷۸ 
5 الذريعة؛ ج ۰۲ ص ۰۱۱۵ 


۱۷ 


۱۸ 





اهل بیت و پاره‌ای از معجزات و مدت عمر و وفات ایشان. 
در پانزده باب» به لخت يارسى و به خواهش سلطان نظام الدين 
يحيى بن صاحب الأعظم شمس الدين خواجة كرابى (م04/اق) 
نگاشته شده است. این اثر در سال ۱۳۷۵ش. با تحقیق آقای 
محمد سپهری: از سوی دفتر نشر میراث مکتوب در ۲۹۸ 
صفحه منتشر شده است. 

۲ بهجة المباهج في تلخیص مباهج المهُج فی مناهج الحجج : اين 
کتاب. گزینش و خلاصه‌ای است از ماه الهج تأليف قطب 
الدين کیدری (3۵۷۶) . بهبعة الباهج .در شرح فضايل . معجزات 
و زندگی امامان چا قلمی شده و ملّف. بر گزید خود از کتاب 
کیدری. روایات و اخبار فراوانی را افزوده است . 

اين اثر نیز از سوی دفتر نشر میراث مکتوب, در حال انتشار 
است. 

۳ . مصابیح القلوب: این کتاب ترجمه و شرحی است بر پنجاه 
و سه روایتِ رسیده از رسول اکرمء9 در مواعظ و امثال و حکم 
و نیز حکایت‌های نغز و نگریستنی با نثری نیکو . این کتاب؛ با 
تحقیق آقای محمّد سپهری از سوی دفتر نشر میراث مکتوب در 
۱ صفحه به زیور طبع آراسته شده است . 

٤‏ . ترجمة كشف العُّمّة عن معرفة أحوال الأئمّة و أهل بيت 
العصمة :8 : على بن عيسى إربلى (47عق). كتاب كشف الغمّةرا 
در شرح زندكانى پیامبر و صدَیقۀ طاهره و اهل بیت لا نگاشته, 
و خسن بن حسین شیعی. آن را به فارسی برگردانده است. 

۵ . غاية المرام في فضائل على و آولاده الکرام 9 (همین کتاب): 


غاية المرام في فضائل على وأولاده الكرام 

اين كتاب» در فضايل على /ة و اهل بيت 2ك و با مدد كرفتن از 
روایات شیعه و نیز عامّه قلمی شده است . چنان می‌نماید که 
حسن بن حسین شیعی در تدوین کتاب غايبة المراي به جد. از 
فضل بن شاذان /شادان قمی و کتاب گران‌سنگ وی مثة منقبة من 
مناقب أمیر المؤمنين علي بن إلى طالب و الأئمة من ولدهبلا متأثُربوده 
است. به گونه‌ای که غابة المرام . هم بدجهت تعداد روايات ١١7(‏ 
روایت) و هم به لحاظ ساختار مطالب. بسیار با مثة منقة 
هم داستان است. مىسزد اشاره کنیم که حدود یک سوم از 
احادیث غاية المرای همان احادیث آغازین منة منفةاست . صد و 
دوازده روایت موجود در کتاب غاية المرام. با حذف اسانید از 
مصادر شیعه و عامّه نقل شده است. 

مرحوم امین بر این باور است که سید هاشم بحرانی. کتاب خود 
غابة العرام و حبحة الخصام في تعن الإمام من طرین الخاص و العام‌رااز 
شيعى سبزواری وام گرفته است. بنا به نقل علامة تهرانى. 
صاحب ریاض. نسخه‌ای از این کتاب را در اصفهان دیده است و 
علامة تهرانی رارأی بر اين است که م زلف غاية المرام را پیش از 
نگارش راحة الأرواع .یعنی قبل از سال (۷۵۷ق) نوشته است ؛چه 
وی در ابتدای ر احة الأرواح. ازاين كتاب نام می‌برد." ليك جناب 
محمد سپهری که با استفاده از دو نسخة موجود از راحة الأرواح 


آن را تحقیق کرده. اثری از این یاد کرد ندیده است.۳ 


.۵۲-۵۱ اعیان الشیعة ج ۵. ص‎ ١ 
. ١8 راحة الارواح؛ مقدمه؛ ص‎ ۳ 


نكارنده را در کاوش‌های نسخه شناسانه که قدم نخستین در 
وادي تصحیح متون است . توفیق صید بیش از یک نسخه . رفیق 
با عنایت به استقصای کاملی که از این کتاب در بيشترينة 
فهرست‌نامه‌ها داشته‌ام» می‌توانم باوری محکم داشته باشم که 
بیش از یک دستنوشت از این کتاب در دست نیست و این همان 
است که علی بن حسن کرمانی به سال ۳۰٩ق‏ نگاشته است. این 
نسخه ‏ هم اکنون در کتاپ‌خانة آستان قدس رضوی. به شمارة 
عمومی ۱۹۵۶۰ نگاهداری می‌شود و دارای ۳۴ برگ. با طول ۳۷ 
و عرض ۹/۵ سانتی‌عتر اسه. 

چنان که قلمی شد» پاره‌هایی از غاية المرام. بر بنیاد کتاب مثة منفبة 
نوشته شده است. از این‌رو. ما آن قسمت‌های مستفاد را به 
عنوان نسخه‌ای دیگر انگاشته‌ايم و در پانوشت. با علامت «ل» 
مشخص کرده. در سنجش بانسخه خابة المرای نقل بل کرده‌ایم 
و به اختلاف با سایر مصادر معمولاً اشاره نکرده‌ايم. 

به ديكر سخن » بخش‌های نخستین کتاب خاية المرام رااز نسخة 
اصلى موجود در آستان قدس . كه آن را مبنا قرارداده و بارمز 
«ب» معلوم کرده‌ايم به همراه متن تصحیح شد؛ موجوداز 
كتاب مثة منقبةكه توسط آقای نبیل رضا علوان انجام شده است؛ 
به سامان کرده‌ايم و نیمه دیگر کتاب را براساس همان تک 


دستنوشتِ پیش گفته » استنساخ, نقل موارد احتلافی نسخه با 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الکرام 

متن مصادر. یافتن مصادر آیات و روایات؛تبیین پاره‌ای از 
لغات و اصطلاحات. شماره گذاری روایات و... سجموع 
فراورده‌های تحقیق حاضر است. 
شایان ذکر است که از ۱۱۲ روایت موجود در کتاب غاية المرام 
در جستجوی کتاب‌خانه‌ای بر مأخذ حدود پنج روایت» دست 
نيافتیم و از کاوش رایانه‌ای نیز طرفی نبستیم. 
راقم این سطور که از یک جانب بر قلّت بضاعت خویش, و از 
جانب دیگر بر رفعت مقام این صناعت آگاه است. هم طالب 
چشمپوشی و نگره‌هاي کريمانة ناقدان و سنجشگران است و 
هم جویای نقدهای اصلاحي خداوندگاران دانش و بینش. تا 
نواقص کارش را بزداید و به تلاشش رشد و رشاد بچشاند. 

اين همه كفتيم ليك اندر بسيج 

بىعنايات تدا هيجيم هيج 


۳۱ 


نسخية خعلی « فاية الم رام 
تصو بر صفح‌اول 
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تصوير صفحة آخر نسخة خطى دغايةالمرام» 
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بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 
و به نستعين 


الحمد له الواحد فی ملکه العالی فی دنه. القریب فی علوّه الأوّل فی 
ديموميّته الآخر في آزلینه :لظاهر فی عجائب قدرته, لباطن بجلال عژته, لقادر 
على فطرة خلقه العالم بجمیع برّته؛ والضلاء على نيه المبعوث إلى كاقّة جبلته. 
و اله و عترته. 

ما بعد. فهذه أخبار رَوَنْها ثقات الأنام من النبی ل في فضائل على و ذرَیّْته 
الكرام -عليهم أفضل التحيّة و السلام-؛ جمعها الحسن الشيعي السبزواري 
و سمّاها «غاية المرام». و الحمد لله رب العالمین. 

۱-روی سعیدبن جبیر» عن ابن عبّاس. أنّه قال: قال رسول اللهق:١‏ 
على بن أبي طالب أفضل من ' خلق اللّه تعالی غيري: والحسن و الحسین سیُدا 
شباب أهل الجنّة, و أبوهما خير منهماء و إن فاطمة سيّدةٌ نساء العالمين» و إن عليّا 


م 


۱ :إن على . 
۲ افضل خلق.... 
۳ «ل شیرتی. 


.٤‏ كتاب التفضيل للكراجكي . ص7 !؛ مئة منقبة» ص 44؛ و وَرَدَ مقاطع من هذا الحديث الشريف في: جه 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الکرام ۲۵ 
٣‏ - روي عنهققة أنّه قال لعلی 39 : أنا سيّد الأوّلين و الآخرينء و أنت -با 
عل سيّد الخلائق بعدي ؛ أوَّلنا كآخرناء وآخزنا کاولنا.۱ 
۳-روی جابرین عبد اللّه الأنصاري]. عن رسول ال آنه قال: سكي 
الحسن حستاً؛ لاق بلحسان الّه قامت السماوات والأرض. والحسنٌ مشتق من 
الاحسان. و علر والحسن اسمان من آسماء ال و الحسین تصغیر الحسن .۲ 


٤‏ عن على بن أبي طالب /#ة. قال: قال رسول اللهي: أنا واردکم علی 
العرقي و نكا يا خان »الاي و الحسن الرائد" و الحسین الايد" 
وعان بن الاحسي#القارط ةو مكديع عن الناشرء و جعفرین تخد الننايق ار 
و موسى بن جعفر محصى المحبّين و.المبغضين.و قامع المنافقين» و علي بن 
موسى الرضا مزيّن المؤمنين*: و محمّد بن علی مُنزل هل الجلة في درجاتهم 


چه صحیفه الرضال#. ص ۱۳+ علل الشرائع» ج۰۱ص ۱۷۳؛ الخصال ؛ ج ۲ ص ۵0۰؛ عیون آخبار ال ضا لد 
ج۰۲ ص ۳۳+ معانی الخسبار. ص ۳۵۰؛ الاحتجاج» ج۱.ضَ ۱۲۱؛ الخرانج و الجرائح» ص ۲۶۰: 
الطرائف» ج ۰۱ ص ۹۱؛ کشف الفِمَة» ج ۰۱ ص 0۲۳؛ بحارالاانوار» ج ۰۱۷ ص ۰۲6۲ و ج ۰۲۵ ص ۰۳۹۰ 
وج۲۹» ص ۳۱۱ و ج۰۳۶ ص ۰۲۹۶ و ۰۳۷ ص ۰۲۸۸ و ج ۲۷ ص ٩۰‏ و ج1۳. ص ۳۰۳ و ج ۰۵۷ 
ص۳۰۳. 

.١‏ لم نعثر عليه في المصادر المتقدّمة الا في : مئة منقبة» ص 4۳؛ و نقل عنه العلامة المجلسي ت في 
ارا ا سی ا راف ےی ا E‏ 

۲ مه مستقبة» ص1؛ مناقب آل آبي طالب ۰9 ج ۳ ص ۳۹۸؛ مدينة المعاجز؛ ج۱ ص۲٠۲٠‏ ح٤؛‏ 
بحارالأنوار. ج 4۳» ص ۲۵۲. 

۳ کذا في النسخة و آیضاً في الطراتف. ج ۰۱ص ۱۷۳؛ و لکن في باقي المصادر : الذائد. 

. كذا في النسخة» و لكن في جميع المصادر : الامر‎ .٤ 

۵ الفارط : السابق الی الماء . الصحاح» ج ۰۳ ص ۰۱۱۲۸ مادة «فرط. 

. في الصراط المستفيم. ج۲. ص ۱۵۰ کذا: و علي بن الحسین الفارس . 

#۷ في «ل» والمصادر: السائق. 

۸. و في بعض المصادر : زین الممنین . 


IIS ۲۶ 


و علي بن محمّد خطیب شیعته و مزَجَهم الحور"» والحسن بن علی سراج أهل 
الجنة یستضیوون به. والمهدي " شفیعهم یوم القيامة؛ حیث لا يأذن الله إلا لمن 





یشاء و یرضی .۲ 

۵ عن ابن عبّاس* قال: قال رسول الله¥#: إن الله لما حلق السماوات 
والارض دعاهنٌ فأجبنه. فعرض عليهنٌ نبوتي و ولاية على بن أبي طالب 
فقبلتها.* ثم خلق الخلق» و فوّض إلينا أمر الدين ؛ فالسعيد من سعد بناء و الشقَئٌ 
من شقي بنا. نحن المحللون لحلاله» و المحمون لحرامه ٩‏ ۱ 

7 -عن لابن عبّاس]" قال: 

كنب جالساً بين يدي النبي يي ذاات يوم» و بين يديه على و فاطمة و الحسن 
والحسين 4 , اذ هبط جبرئیل 98 و معه تقّاحة فحيّى بها* النبئ يل فتحيّى بها النبن 
[وحیی بها] على ب بن أبي طالب» > فتحيّى بها على و قبّلها و رذها إلى رسول اللهكلة. 





۱ الحور العین . 

۲« و القائم . 

۳ ملة منقبة. ص ۶۸؛ مناقب آل آبي طالب 38 » ج۱» ص ۲۹۳؛ الطرائف: ج۰۱ ص ۱۷۳؛ العدد القويّة» 
ص۸۸؛ الصراط المستقیم» ج ۲. ص ۱۵۰؛ غاية السرام ص ۳۵و ۱۹۵؛ بحار الأنوار» ج7؟: ص۳۱۸ 
واج ص ۲۷۰ 

.٤‏ كذا في النسخة» و لكن الصحیح, هو «جابر بن عبد الله الأنصاري» لاّفاق المصادر علیه. 

۵ في «ل» والمصادر : قبلتاهما. 

N Nga RSE: 3‏ .ص ۲۵۵؛ غاية المرام» ص ۳۰۸ ح ٩؛‏ 
بحارالأنوار» ج ۰۱۷ ص ۰۱۳ و ج ۰۲۵ ص ۳۳۹ ج ۰۲۷ ص ۲۸. 

۷ . في النسخة: «عن جعفر بن محمّد»؛ و هذا غیر صحیح کما هو الظاهر ؛ و الراوي هو «ابن عبّاس» 
و أضفناها في الأصل من المصادر. 

8. التحيّة: السلام ‏ وحيّاه تحيّة ‏ والبقاء والملك. وحیّاك الله : أبقاك, أو ملّكك القماموس المحیط. ج 4 
ص ۳۲۲. قال العلامة المسجلسي : وكأن المراد بالتحيّة هنا الإتحاف والإهداء؛ وبالتحيّي قبولها. 
بحارالأنوار. ج ۳۷ ص 44. 


غاية المرام في فضائل علی وأولاده الکرام ۷۷ 


فتحیّی بسها وحیی بها الحسن. فتحیّی بها الحسن و قبّلها و ردّها إلى 
رسول اللهيّثة '. فتحيّى بها رسول الله و حيّى بها الحسین. فتحیّی بها الحسين اله 
و قبّلها و ردّها إلى رسول اللهعَل, فتحيّى بها و حيّى بها فاطمة#ه". فتحيّت إبها]" 
وقبّلتها ' و ردّتها إلى النبئَيلة فتحيّى بها الثانية.* و حيّى بها على بن أبي طالب/#ة: فلّما 
هَمٌ أن يردّها إلى رسول الله سقطت التفاحة من بين آنامله. فانفلقت بنصفين» 
فسطع منها نور حتى بلغ سماء الدنياء فإذا عليه سطران مكتوبان: 

بسم الله الرحمن الرحيم, تحيّةٌ من الله#ة إلى محمد" المصطفى و على 
الرطيى اه ا 
لمحبّيهما يوم القيامة من النار.* 
۱ 1 عن جعفر بن محمّد, عن أبيه؛ عن على بن الحسين ین بين عن 
آمیر الممنین 92 . قال: قال؟ لي رسول الله كك : 

يا على» أنت أمير المؤمنين› اقام المتقين با على أنت سيّد الوصيّين 
ووارث علم النبيّينء و خير الصدّیقین و أفضل السابقین, یا علی» نت زوج 
سيّدة نساء العالمين: و خليفة خير المرسلين. يا على [أنت مولى المؤمنين]''. 


۱ فأخذها منه النبی . 

۲ فأخذتها فتحیت. : 

۳. لاضافة من «ل». 

.٤‏ في النسخة : قبلها. 

4. كذا في النسخة و في الأمالي للصدوق» ص0۹41 ح٠٠‏ تقل عنه المجلسي# في ابحارالأنوار» ج۷٠‏ 
ص ۹ و لکن في «ل»: الثالثة, و في «بحارالانوار» ج ۶۳.ص ۳۰۷: الرابعة, و هو الصحیح عندنا. 

. الی رسوله المصطفی‎ ٩ 

۷ رسول الملک الأعلی . 

۸ لأمالي للصدوق. ص۳2۰۵۹۱» المجلس السابم و اللمانون؛ مثة منقبة» ص ۵۱؛ مدينة السعاجز» 
ص »۲۱۰‏ ۵۹؛ الجواهر السنية. ص ۲۳۵؛ بحارالٌنوار ‏ ج ۰۳۷ ص ۰۹٩‏ ج ۰1۳ ص ۳۰۷. 

6 قال رسول.... 

۰ الاضافة من «ل» ومن جمیع المصادر . 


ar: ۷۸ 





أنت الحجّة بعدي على الناس آجمعین. استوجبٍ اجه من تولاك. و استحقٌ ١‏ 
دخولٌ النار من عاداك. 


يا على» والّذي بعثني بالنبوّة و اصطفاني على جميع البريّة, لو أنْ عبداً 
عبّد الله ألف عام. ما قبل" الله ذلك منه إلا بولايتك و ولاية الأثمّة من ولدك, و إنّ 
ولايتّك لا يَقبل الله" إلا بالبراءة من أعدائك و أعداء الأئمّة من ولدك؛ [بذلك]؛ 
أخبرني جبرئيل 390 : 9قَمَنْ شاء فَلَيؤِْنْ وَمَنْ شا لكف" 3.4 

عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله #۶ لعلی بن آبي طالب ۹ : 


إذاكان يوم القيامة يؤتى بك -يا على -على نجيب من نور على رأسك تاج 
يضيء یکاد نوره۲ بحطف آبصار هل الموقف* فيأتي النداء من اللهقق: أين 

فتقول یا علی:ها آنا ذا. فيأتي المنادي": يا علئ» مَن أحبّك أدخله ال 
و من عاداك آدخله النارء فأنت قسيم الجنّة و قسیم النار "۱۱.۱ 


۱ استوجب. 

۲ ماقبل ذلك . 

۳. «ل»: لاتقل إلا. 

غ. الإضافة من «ل». 

©. الكهف الآية 78. 

7 نز الفواند» ج۲» ص 7١؛‏ مئة منقبة. ص 01؛ اليقين. ص۲۳۹ ؛ بحارالأنوار» ج ۰۲۷ ص ۰1۳ و ج ۲۷» 
ص ۱۹۹ و ج۰۳۸ ص ۱۳۶. 

۷ ضووه. 

۸ المحشر . 

4.كذا في النسخة. و الصحيح» «فيأتي النداء» آو «فينادي المنادي» کما وردت في المصادر . 

.٠‏ في «ل» و «مئة منقبة» ص1 0: بأمر الملك الجبار. 

١.لأمالي‏ للصدوق. ص 77١‏ المجلس السابع و الخمسون؛ مثة منقبة » ص 01؛ بشارة المصطفى » ص01 ؛ 


جه 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الکرام ۷۹ 

9-عن أبي هر [ير]ة؛ قال: كنتٌ عند النبى يي إذ أقبل علی بن ابي طالب اء 
فقال النبی ع: تدري من هذا؟ قلتٌ: هذا على بن أبي طالب . فقال النبى ب : هذا 
البحر الزاخرء هذا الشمس الطالعة؛ أسخى من الفرات كقاء و أوسع من الدنيا قلبأء 
فمن أبغضه فعليه لعنةٌ الله ١١‏ 

۰ -عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: سمعت رسول ال لما اسريابي 
إلى السماءء ما مررت بملاء من الملائکة الا سألوني عن علی بن آبي طالب. حتّی 
ظننت ان اسم علی آشهر في السماء من اسمی. فلمًا بلغت إلى السماء الرابعة 
فنظرت إلى ملك الموت قال لی: «یا محمّد. ما خلق الله خلقاً الا و آنا آقبض 
روحه بيدي, ما خلا أنت و علئ بن أبي طالب؛ فان اه -جل جلاله- یقیض 
ازواعحکما بقدز تا ۱ ۱ 

فلمًا صرت تحت العرش. إذا أنا بعلي بن آبي طالب واقف تحت عرش ربي. 
فقلت: یا علی. سبقتّنی؟! قال لى جبرئيل: يا محمّدء من هذا الذي يكلّمك؟ 
قلت: هذا أخي على بن آبي طالب . قال لي: يا محمّد, لیس هذا علی. و لکنّه ملك 
من ملاثكة الرحمن» خلقه الله على صورة على بن آبي طالب. فنحن الملائكة 
المقربون کلما اشتقنا الی وجه علی بن أبى طالب زرنا هذا الملك لكرامة على بن 
أبي طالب [على الله سا 


جه روضة الواعظین» ص ۱۱۸؛ مناقب آل أبي طالب 8# »ج۲ ص ۲۳۰؛ بحارالأنوار: ج ۷ ص ۲۳۲ 
و ج۰۳۹ ص ۰۱۹۹و ج۳۹» ص۲۲۱. 

۱ كنزالفوائد. ص ١1/8‏ ؛ مثة منقبة » ص ۵۷؛ بحارالأنوار . ج ۰۲۷ ص ۰۲۲۷ و ج ۰۳۹ص ۳۱۰. 

۲ ال»بلغت السماء... 

۳ « تکلمه 

لاتوجد هذه الجملة فی النسختین؛ بل أضفناها من المصادر . 

.كنز الفوائدء ص 161؛ مئة منقبة» ص 19۸ بحارال نوا ج ٩۰۲ص‏ ۳۰۵: 


۾ رد 


۳۰ ا 


القيامة أمَرَ له ملکین بقعدان علی الصراط , فلا یجوز أحد الا ببراة آمیر المومنین 
و من لم يكن معه براة" أمير المؤمنين" أكبَة الله على منخره في النارء و ذلك قوله: 
وَقِقُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْؤُولُون 4" قلت: فداك ابس وام پا رسول اله ما معتى سراة 
آمیرالمومنین؟ قال: مکتوت: لا اله الا اله. محمّد رسول الّه» آمیرالممنین 
علي بن أبي طالب وصئ رسول الله.؟ 

١‏ -عن أبي * سلمى مولى رسول الله؛ قال: سمعت رسول ايلك يقول: 

«ليلة' أسري بي إلى السماء قال لي الجليل - جل جلاله : «آمن الرسُولُ بماأنزَِ 
لَه مِنْ ربّه 4. قلت: وَوَالْمُوْمِنونَ 4". قلل: صدقت يا محمّدء من خُلَّفتٌ في أمّتك؟ 
قلت: خيرها. قال: علي بن بي طالب؟ قلت: عم يا رب. قال: یا محمّده اي 
اطلعت الی الأرض فاخترتك منهاء فشققت لك اسماً من أسمائي» فلا أذكّر في 
موضع الا ذکرت معي فأنا الححمَرَده و أن محمد؛ ثم اطْلعبٌ الثانية فاخترت 
منها عليّاء و شققت له اسما من أسمائي, فأنا الأعلى» و هو على . 

يا محمّدء إِنّى خلقتك و خلقت علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثمّة 
من ولده من شبح نور من نوري» و عرضت ولایتکم علی أهل السماوات 





جر 


. «ل4: براءة . 

. «ل»: (أمرالله تعالى الملكين الموكّلين على الجوازء أن يوقفاه و يسألاه, فلمًا عجز عن جوابهما أكبه...) 
. الصافات , الابة ۲۳. 

.الأ مالي للطوسي؛ ج ۰۱ص ۲۹7؛ مع اختلاف فیه ؛ مئة منقبة . ص 1۲؛ التحصین لابن طاووس » ص 4۵۵۸ 
الیقین » ص ۲۳۸؛ البرهان في تفسیر القرآن؛ ج 4 ص ۱۷؛ غاية المرام ص ۱۷ و ۱۹۵ و ۲۹۰ و ۲۱۲؛ 
بحارالأنوار, ج۰۳۹ ص ۲۰۱. 

۵ في «ب» و «ل»: سلیمان, و ما آثبتناه هو الصحیح, راجع :اللاصابة في تمییز الصحابة. ج 4 ص ۹۶. 

. «ل»:لمًا 

. البقره الاية ۲۸۵. 


«ل»: ان 


يجا 4 چم 


عأ اج ا 


غاية المرام في فضائل علیْ وأولاده الکرام ۳۱ 
و أهل الارضین. فمن قبلها كان عندي من الممنین» و من جحدها كان عندي من 
الکافرین . ۰ 

يا محمّدء لو أن عبداً١‏ عبدني حتّی ینقطع أو يصير كالشن البالي. ثم أتاني 
جاحداً لولایتکم ما غفرت له حتّی یر بولایتکم. 

یا محمّد. [أ]"تحبٌ أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربٌّ. قال لي: التث عن یمین 
العرش . فالتفثٌ. فإذا أنا بعل و فاطمة و الحسن و الحسين» و على بن الحسین 
و محمد بن علئء و جعفر بن محمّد. و موسى بن جعفر» و علي بن موسى 
الرضا" و محمّدبن عليٍ. و علي بن محمّد. و الحسن‌بن علی. و المهدي. في 
ضحضاح من نور قیام يصلّون و [هو] في وسطهم-يعني المهديّ _كأنه كوكب 
درّي فقال: يا محمّد. هولاء الححج. و هو الثاثر من عترتك. و عرّتي و جلالي 
له الحجَة الواجبة لاو ليائي والمنتقم من أعدائي هم «ْسیك الشماوات أنْ تفع مَلَى 
الأرضٍ إِلا باذْنه 4 ]؟.)* 

۳ -روی سعیدبن جبيرء عن ابن عبّاس. قال: قال رسول الهع لعلی بن 
آبي طالب: یا علي آنا مدينة العلم" و أنت بابهاء ولن" يؤتى المدينة إلا من قِبَلٍ 


۱ من عبيدي. 

۲ الاضافة من «ل» والمصادر . 

۳. لیس الرضاه في «ل». 

الاضافة من «ل» و بعض المصادر . 

8. تفسير فرات الكوفي. ص : كمال الدين و تمام النعمة» ج ۰۱ ص ۰۲۵۲ ۲؛ کتاب الغيبة للطوسي, 
ص ۱۶۷ مثة منقبة» ص 14؛ الطرائف » ص ۱۷۲؛ الصراط المستقيم» ج ۰۲ ص ۱۱۷؛ غاية المرام» ص ۳۵ 
و ۵۰؛ تأویل الأیات؛ ص۱۰۶ الجواهر السنية ص ۳۱۲؛|ثبات الهداة ج ۰۲.ص 4۶3۲ بحارالئوار .ج ۰۲۹ 
ص ۳۰۷ و ج ۰۳۷ ص ۰۱۹۹ ج۳» ص ۰۲۱۸ و ج۰۳۹ ص ۲۸۱. 

7« الحکمة. 

۷ :كيف . 


j لم‎ 


AAI: 5 


4 





الباب» و كذب من زعم أَنّه يحبّني و يبغضك؛ لأنّك مني و أنا منك لحمك من 
لحمي: و دمك من دمي؛ و روحك من روحي» و سريرتك من سريرتي» 
وعلانيتك من علانيتي» و نت امام مّتي, و خلیفتی علیها بعدي. سعد من 
آطاعك. و شقي من عصاك. و ربح من تولاك و خسر من عاداك و فاز من 
لزمك » و خسر! من فارقك. 

مثلك و مثل الأئمّة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح؛ من رکبها نجاء و من 
تخلف عنها غرق. ومثلکم مثل النجوم كلّما غاب نجم طلع نجم إلى يوم 
القيامة ۲ 

۶ - روی أنس بن مالك قال: قال رسول ال : حلق الله من نور وجه 
على بن أبي طالب سبعین آلف ملك. فیسبتغفرون له" و لمحّیه الی يوم القيامة.؟ 

۵ -عن ابن عبّاس, قال: جاء جل إلى النبئ# و قال: أ ينفعني حب 
على بن أبي طالب؟ قال:.لا أعلم حَتّى أسأل جبرئيل . فأتاه جبرئيل في سرعة 
فقال النبئي: يا جبرئيل» أ ينفع هذا الرّجلّ حب على بن أبي طالب؟ فقال: 
لاأعلم حتّى أسال إسرافيل . فارتفع جبرئيل حتّى سأل إسرافيل» فقال لإسرافيل : 


۱« ملیک. 

۲ الأمالي للصدوق. ص ۰۲۹۹ المجلس الخامس و الأربعون؛ کمال الدین و تمام النعمة ج ۰۱ ص ۲۵۲ 
الامالي للطوسی ج ۰۱ ص۲۲ ؛ مثة منقبة ص۹۱؛ بشارة المصطفی ص ۳۲؛ جامم الاخبار ۰ ص ۱۶؛ 
التحصين لابن طاووس. ص ۱۲۰؛ غاية المرام ص ۰۵۰ ۱۹2 (ثبات الهداة ج ۲. ص ۸۸ ح ۱۷۹۲ 
بحارالأنوار, ج ۰۲۳ ص ۰۱۲۵و ج ۶۰.ص ۲۰۳+ ملحقات |حقاق الحیّ ج )» ص ۱۶۹ و 4۸۲. 

۳ لشیعته. 

6 , مثة منقبة ص1۸ ؛ جامع الأخبار » ص ۱۸۲؛ [رشاد القلوب» ج۰۲ ص ۲۳ و +۲۹٤‏ كشف الغمّةء ج ١ء‏ 
ص ۱۰۳؛ تأویل لیات » ص 1۶۳؛ غاية المرام» ص ۰۸ -۱۸؛ بحارالأنوار» ج ۲۳ص ۰۳۲۰ و ج ۰۳۹ 
ص ۰۲۷۵ و ج ۰18ص ۰۱1۲ 

۵ . «ل» : الحال . 


غاية المرام في فضائل علی وأولاده الکرام ۳۳ 
أ ينفع حب على ؛ بن آبي طالب؟ قال: لا آعلم حتّی آناجي رب العرّة. 

فأوحى الله تعالى إلى إسرافيل: قل لجبرئيل بُقرى محمّد[أ] السلام و يقول: 
آنت مني حیث شفث شئثٌ أناء و علي منك حيث أنت مني , و محبّو على ملي حیث 
على منك .۱ 

١‏ -عن ابن عباس قال: قال رسول الله #٤‏ بعد منصرفه من حجَة الوداع: 
4 الناس» إن جبرئيل الروح الأمين نزل على من عند ربّى -جلٌ جلاله ‏ فقال: 
يا محمد إن الله يقول:إي قد اشنقت إلى لقائك» فأوص بخير و تقدّمْ في أمرك. 

يها الناس انّه قد اقترب أجلي . و كأئّي بكم قد فارقتموني و فارقتکم. فاذا 
فارقتموني بأبدانکم فلا تفارقوني بقلویکم. 

يها الناسء إِنّه لم يكن لله نبئ قبلي لد في اللدنيا فأخلد ؛ فإنْ الله تعالى قال: 
«إو ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ۲4 كل نفس ذائقة الموت 4 ۳. 

ألاو إن ربي أمرني بوصيتكم» ألا و إن ربّى أراد أن أدلكمْ على سفينة نجاتکم 
و باب حطتکم. فمن آراد منكم النتجاة بعَدَي وَآلسلامة من الفتن المردية 
فلیتمسك بولایه علي بن أبي طالب ؛ إِنّه الصدّيق الأكبر و الفاروق الأعظم. و هو 
إمام كل مسلم بعديء مّن اقتدى به“ ورد علی حوضي, و من خالفه لم آره و لم 
برني و اختلج * دوني» فأخحذثه ذات الشمال إلى النار. 

أيّها الناسء اي قد نصحت لکم. و لکن لا تحبّون الناصحين» أقول قولي 


۱. کتاب سلیم بن قیس. ج۰۱ ص ٩۳۵‏ مع اختلاف فيه ؛ مئة منقبة, ص 1٩‏ غايٌ المرام» ص ۰۵۸۵ ١۷؛‏ 
مدينة المعاجز ص ۰۱۹۱۳ ح 1۵۰. 

۲ الانبیای الاية ۳۶. 

۳ آل عمران الاْية ۱۸۵. 

۶ في الدنیا. 


۵ «ل»: احتچب . 


۳۴ رس 
هذاء و استغفروا" له العظیم لی و لکم ".۲ 

۷ - روی سعیدبن جبیر عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الشيية : والذي 
بعثني بالحق بشيراً و نذيراًء ما استقرٌ الکرسی والعرش ولا دار الفلك و لا قامت 
السماوات والاأرض لا بان کب علیها: «لا اله الا اش محمّد رسول الله. على 





أمير المؤمنية»:. 

و إن الله تعالى لمّا عرج بي إلى السماء و احتصّني بلطیف ندائه قال: 
يا محمّدء قلت: لبّيك ري و سعديك. فقال: أنا المحمود و أنت محمّدء شققتٌ 
اسمك من اسمي» و فضّلتك على جميع بريّتي. فانصب أنحاكٌ علياً [عَلَماً]؛ 
لعبادي» يهديهم إلى ديني. 

يا محمّدء إِنّي قد جعلت علياً أمير المؤمنين» فمن تأمّر علیه لعتّه, و من 
اله ع و ااه 

يا محمّدء إِنْي قد جعلت علياً مام المسلمين ؛ فمن تقدّم عليه أخزيته و من 
عصاه آسحقته.* ان علیّا سیّد الوصیّین؛ و قائد الغر المحجلین. و حجَتي علی 


۱. «ل»: أستغفر . 

۲ .و فی مثه منقبة زيادة : 
شم أذ راس علیع» و قبل ما بین عینی ,و قال له:يا علي » فضلّك أكثر من أن يحصى» فوالّذي فلق الحبة 
و برأ النسمة؛ لو اجتمع الخلائق علی محبتك و عرف حقوقك ما یلیق بك, ما حلق ال الناره مثة متقبة, 
ص ۷۰ نقلاً من النسخة المحفوظة في مکتبة جامعة طهران ضمن مجموعة رقم (۰)۲۱۰۳ حفقه و علّق 
علیه نبیل رضا علوان من منشورات الدار الاسلامية. 

۳. مئة منقبة > ص ۷۰؛ التحصین لابن طاووس؛ ص ۱۰۳ مم اختلاف فیه ؛ غاية السرام» ص 4۵ ٩۲۸‏ 
و قطعة منه في ملحقات |حقاق الح » ج ۶ ص ۳۳۱. 

لاتوجد فی «ب» و «ل». بل أثبتناها من المصادر. 

۵ ورد فی البحار بدل وأسحقته» «أشجيته» و قالالعلامةالمجلسي -نوراله مرقده الشریف -: «أشجیته؛ من 
قولهم : تأشجاه» أي قهره و غلبه و أوقعه في حزن. و في بعض النسخ ؛ أسجنته, من السجن ء لكنّه لم يأت 
هذا البناء؛ و كأنَ فيه تصحيفاً و في بالي : آردیته. راجم : بحارالانوار ج ۰۲۷ ص8. 


غاية المرام في فضائل على وأولاده الکرام ۳۵ 
الخليقة أجمعين ١.‏ 

۸ -عن ابن عبّاس. قال: کنْا جلوساً مع النبی ۰ اٍذ دحل على بن 
آبي طالب فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: و عليك السلام 
ديا اع المؤسنين و میب الله و بركاته. فقال علىّ: و أنتَ حئ يا رسول الله؟ 
فقال: نعم. و أنَا حئ . 

نك يا علي مررتٌ بنا أمس يومنا و أنا و جبرئيل في حديث. و لم تسلّم, 
فقال جبرئيل: ما بال أمير المؤمنين مر بنا و لم يسلّم؟ أما والله أو سلّم لسررنا 
ورددنا عليه. 

فقال علئ : یا رسول الله » رايتك و دخية استخلیتما ی حدیث» فکرهث أن 
اقش اا 

فقال له النبى#: إنه لم يكن دحية» و إِنّما کان جبرئیل. فقلت: یا جبرئیل 
کیف سمیته آمیر الممنین؟ 

فقال: كان الله أوحى إلى في غزوة بدر آن: اهبط علی محمّد. فمره أن يأمر 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يجول بين الصفّین؛ فان الملائكة يحبّون أن 
ينظروا [إليه] و هو يجول بين الصفين! فسمّاه الله تعالى ‏ عن السماء 
آمیر المومنین . 

فأنت یا علی -أمیرالممنین في السماء و أمير المؤمنين في الارض و أمير 
من مضی. و آمیر من بقي» فلا أمير قبلك» و لا أمير بعدك ؛ لته لایجوز أن يسمّى 
بهذا الاسم من لم يسمه الله به." 


١.مئة‏ منقبة. ص 4/؛ التحصين لابن طاووس» ص ۵7۷؛ اليقین . ص ۲۳۹؛ تأویل الابات» ص ۱۹۲؛ غاية 
المرام ص ۰۱۷ ح ۱۱؛ مدينة المعاجز» ص ۱۵۷ ؛ الجواهر الستية . ص ۳۰۲؛ بحارالأنوار: ج ۰۲۷ ص ۸ 
و ج۳۷» ص۳۳۸ و ج ۰۳۸ ص ۰۱۲۱ 

۲ ملة مستقبة ص ۷۷؛ مسناقب آل أبي طالب» ج ۳» ص ۵ قطعة منه ؛ الحصین لابن طاووس» جه 


ar: ۳۶ 





۹-عن الحارث "بن بشر صاحب راية الأنصار قال: سمعت رسول الغ 
یقول لعلی بن آبی طالب: لا يتقدمك بعدي لا کافر. و لا یتخلف عنك بعدي الا 
کافرء و ال آهل السماوات بسئونك آمیرالممنین .۴ 

۰ -عن الحسین بن علی - صلوات الّه علیهما -قال: قال رسول ال 

ما سري بي إلى السماء و انتهي في * حجب النور, كلّمني ربّي -جل جلاله - 
و قال لي: يا محمّد. بل على بن أبي طالب مني السلام, و أَعَلِمه أنه حجُتي بعدك 
على خلقي » به أسقي عبادي الغيثء و به أدفع عنهم [السوء]"؛ و به أحتجّ عليهم 
يوم يلقوننى ؛ فإيّاه فليطيعواء و لأمره فليأتمرواء [و] عن نهيه فلينتهوا. أجعلهم 
عندي في مقعد صدقيء و أببع هخ :يجاني :' و إن لا يفعلوا أسكنثهم ناري مع 
الأشقياء من أعداني. ثم لا أبالي ." 

١‏ روى أبو سعيد الخدريء قال: قال رسول الله: ما مررثٌ فى ليلة أسري 
بي بشيءٍ من ملكوت السماء؛ ولا على شيءٍ من الحجب فوقهاء إلا وجدتها 


جه ص014 ؛ اليقين » ص ۲8۱؛ |ٍرشاد القلوب » ج ۰۱ ص ۳۲۶ ما بتضمن السلام علی آمیر الم ژمنین 38 ؛ 
الصراط المستقيم » ج۲» ص +0٤‏ غاية المرام» ص 218 ح7١؛‏ مدينة المعاجز» ص ۸؛ بحارالاًنوار » ۰۳۷ 
ص/!١7,‏ 

۱ کذا في اللسخة و في «معجم رجال الحدیث».ج 6 ص ۱۹۰؛و لکن في المصادر: الحارث بن خزرج. 

۲ السبع. 

۳. مئة منقبة »> ص ۷۹؛ التحصین لابن طاووس ص ۰۵٩‏ مع اختلاف فیه ؛ اليقین» ص ۲۶۱ و ۳۲۸؛ مناقب 
ال أبي طالب 9 ج ۳ ص ۵4؛ غابة المرام ص۰۱۹ ۱۷ ؛ شبات الهداة, ج 4 ص ۰۵۱۷۰۱۷۰ 
بحارالانوار» ج ۰۳۷ص ۰۳۰۷ ۰۳۹ 

«ل»: وانتهی بی اٍلی . 

۵ لایوجد فی النسختین» و أضفناه من المصادر . 

”. في نسخخة الاصل من مئة منقبة : جدّتي , و في الأخرى : جناني. 

۷ ماه منقبة. ص ۸۱؛ بشارة المصظفی » ص ۷۹؛ مدينة المعاجز ص ۰۱۵۷ ۶۳۰+ بحارالأنوار؛ ج58 
ص 2۰۱۳۸ ۹۹. 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الكرام ۳۷ 
كلّها (مسبّحونه بكرامته ؛ ملائكة الله)ينادوننى: هنيئاً لك يا محمّد» فقد أعطيتٌ 
ما لم يعطّ أحدٌ قبلك. و لا یعطاه أحدٌ بعدك. أعطيت على بن أبي طالب أخاًء 
و فاطمة زوجته ابنةء و الحسن و الحسین أولادأ. و محبیهم شيعة. 

یا محمّد. انك أفضل النبیئین. و علیا أفضل الوصيّينء و فاطمة سيّدة نساء 
العالمین» و الحسن والحسین أکرم مَن حل" الجنان من أولاد المرسلین 
و شيعتهم أفضل من تضمّنه" عرصات القيامة؛ و تشمل عليه غرف الجنان 
و قصورها و متنرّهاتهاء فلم يزالوا يقولون ذلك في مَصعدي و مرجعي» فلولا أن 
لله تعالى حجب عنها آذان الثقلين » لما بقي أحد إلا سمعها. 

اررق آصبغ» عن علی بن أبن طالب» قال: قال رسول الله #6: عليكم 
بعلي بن أبي طالبء (فإنه مولاكم إلى النجئة. فعزّروَه* و أحِبّوه بحبّي)' و أكرموه 
بكرامتي. ما قلت لكم [في علی ]الا ما آمرني ربّي جلت عظمته .۷۰ 

7٠‏ عن عبد الله بن عمرء قال: سألنا رسول ال عن على بن أبي طالب 
فغضبء فقال: ما بال قوم یذکرون من له منزلة عند الله کمنزاتی » و مقام كمقامي, 
إلا النبوّة؟! 

ألاو من أحبٌ علياً فقد أحبّني» و من أحبّني رضي الله عنه» و من رضي الله 


١.كذا‏ فى النسخه و فی ملة منقبة:۵... مشحونة بکرامة ملائكة الّه» ینادوننی ...6. 

١ ۱ . دخل‎ «۲ 

۳ تضنته . 

.٤‏ مثة منقبة » ص ۸۹؛ غاية المرام ص ۰۱۱۱ ح۵۱؛ و ص۰۵۸1ح ۸۰و أآخرجه الخوارزمي في کتابه مقتل 
الحسین 3 » ج ۰۱ ص۱٩‏ مع اختلاف فیه. 

۵ عزروه: عظموه و وفروه. راجع : صحاح اللغة؛ ج ۰۲ ص ۷4۶ لسان العرب . ج۳» ص ۰4۰۱ مادة : عزر . 

7 . في المصادر :«فاِنه مولاکم فأحبوه, و کبیرکم فاّبعوه, و قائدکم |لی الجلّة فعژروه, و |ذا دعاکم فأجیبوه, 
و إذا أمركم فأطيعوه» و أحبّوه بحبّي .٠...‏ 

۷. مئة منقبة » ص ۹۰؛ کنز الفوائد ج ۲» ص01؛ بشارة المصطفى » ص۱۸ قطعة منه ؛ التحصين لابن 
طاووس» ص ۱۲۹؛ غاية المرام ص 0481: ح 4۸۱ بحارالانوار » ج۰۲۷ ص ۰۱۱۲و ج۳۸» ص ۱۵۲. 


A, ۳۸ 





عنه كافأه بالجنّة. 

ألا و من أحبٌ علیَاً استغفرث له الملائكة. و فتحثْ له أبواب الجنّة. يدخل 
مِن أي باب شاء بغير حساب. 

ألو من أحبٌ عليًا أغطاه الله كتابة بیمینه و حاسبه حساب الألبياء. 

ألا و من أحبٌ عليًاً لا يخرج من الدنيا حبّى يشرب من الكوثرء و يأكل من 
طوبى» و يرى مكانه من الجنة. 

ألاو من أحبٌ علياً يهرّن الله عليه سكرات الموتء و جعل قبره روضة من 
رياض الجنة. 

ألاو من أحبٌ عليًاً أعطاه الله فئ البنّة بکل عرق في بدنه حوراء» و شفعه في 
ثمانين 'من أهل بيته و لل بك رة على ينه مدينة في الجنّة. 

ألا و من أحب علا اجه ميا ملك الموث كما يبعث إلى الأثبياء» 
و دفع عنه أهوال منكر و-نكيرء :و نور قبره و فسّحه مسيرة سبعين عاماًء و تقر 
وجهه يوم القيامة. 

ألاو من أحبٌ علیّا أظلّه الله فى ظلّ عرشه مع الصدّيقين و الشهداء 
و الصالحین, و آمنه من الفزع الأكبر و آهوال الصاخة. 

ألاو من أحبٌ علياً تَيّل الله منه حسناته؛ و یتجاوز عن سیئاته؛ و کان في 
الجنة رفیق حمزة سید الشهداء. 

آلا و من أحتٍ علیّاً آثبت [له] الحکمة فی قلبه؛ و آجری علی لسانه 
الصواب» و فتح الله عليه أبواب الرحمة. ۱ 


۱ سین . 
۲ أى : أحبّه على . 


(ألاو من أحبٌ عليّاً ضحك الله إليه» و من ضحك إليه نجا من النار)؟. 

آلا و من اجب غلا شكى أسير الله فى الأرضن عو ياغى اليه ملائكه و جما 
عرشه. ۱ 

آلا و من احت علي ناداه ملك من تحت العرش آن: یا عبد اه استأنف 
العمل ؛ فقد غفر الله لك الذنوب كلّها. 

ألا و من أحبٌ عليًاً جاء يوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر. 

ألاو من أحبٌ عليًاً وَضع الله على رأسه تاج الکرامة و ألبسه حلّة العرٌ. 

ألاو من أحبٌ عليا مر على الصراط كالبرق الخاطف, و لم ير صعوبة المُرور. 


ألا و من أحبٌ عليّاً كتب الله له بيا هر :إكلرء و برامة من التفاق» و جوازاً 


علی الصراط, و آماناً من العذاب. 
آلا و من أحت علیّا لا ینشر لهادیوان و لاچتصبا له میزان, و قیل له: آدحل 


آلا و من أَحب علیا آمن من الغذاب و السات و المیزان و الصراط . 

آلا و من مات على حبٌ آل محمّد صافخته الملائكة. و زارته آرواح الانبیای 
و قضی الّه له کل حاجة كانت له عند الله. 

آلا و من مات على بغض آل محمد ماث كافراً. 

ألا و من مات على حبٌ آل محمد فأنا كفيله بالجنّة.' 

4 - عن ابن عبّاس فك قال: قال رسول اللهية: على مني كدمىي من بدني » 
من تولاه رشدء و من أحبّه نهج. و من تبعه نجا. علينٌ رابع الأربعة في الفردوس: 


۲ مه مسقبة؛ ص 4۱٩-۹۶؛‏ بشارة المصطفی » ص ۳: غایة المرام؛ ص ۲۰۷ ح ۱۰ و ص ۰۵۸۰ ۲۹؛ 
بحارالأنوار. ج۲۷».ص ۰۱۱و ج ۳۹ص ۰۲۷۷ و ج 36.ص ۱۲4. 


ar ۴+ 


أئا و الحسن و الحسين و على بن آبي طالب .۱ 

۵و عنه آیضانله قال: قال رسول الله : من صافح علیّا فكأّما صافحني» 
و من صافحنی فکنّما صافح آرکان العرش» و من عانقه فکأنما عانقني» و من 
عانقني فکنما عانق الأنبیاء کلهم. و من صافح محبا لعلی غفر الله له الذنوب» 
و أدخله الجة بغیر حساب .۲ 

۲ روى قنبر مولى أمير المؤمنين» قال: كنت مع أمير المؤمنين#ة على 
شاطی الفرات. فنزع قمیصه و دخل إلى الماءء فجاءت موجة فاخذت القميص . 
فخرج آمیر الممنین 38 فلم یجد القمیص. فاغتم لذلك غمّاً شديداً» فإذا بهاتف 
يهتف: «يا أبا الحسنء أنظر عن يَمْييئِكِ و خخذ ما تری». فاذا مندیل عن یمینه. 
و فیه قمیص مطوي. فأخذه لیلبسه فسقطت من جیبه رقعة فیها مکتوب: «بسم 
الله الرحمن الرحيم هديةٌ من الله العزيز الحكيم إلى على بن أبي طالب؛ هذا 
قميص هارون بن عمران «وآقرثناها قزما آَخرین 6۳».* 





۷ -عن الأصبغ بن نباتف؛ عن ابن عبّاس, قال: سمعت رسول الله تة بقول: 
معلشر الناس ان له تعالی باب من دخخله أمِن من النار و مِن الفزع الأكبر. 

فقام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله اهدنا إلى هذا الباب حتّى 
نعرفه قال: 

هو على بن أبي طالب: سيّد الوصيّين» و أمير المؤمنين» و أخو رسول ربٌ 
العالمین. و خلیفته علی الناس آجمعین . 


.١‏ مئة منقبة ء ص ۹۶ غاية المرام. ص ۰۱۱-۰۲۰۷ وفي المصادر کذا: «آنا وهو والحسن و الحسین». 

۲. مثة منقبة ۽ ص 40؛ غاية المرام : ص ۰۵۸۳ ح 6۷؛ بحارالا نوار ج ۰۲۷ ص ۰۱۱۵ 

۳ الدخان. الابة ۲۸ وفی «ل» يزيد «كذلك» فى صدر الایة. 

.٤‏ مثة منقبةء ص1٩‏ م اق الأئمة ص۵۷ الخرائج والجرائنح» ج۲» ص ۱۵۵۹ مناق ب آل أبي طالب ا 
ج ۲ء ص ۲۲۹؛ إثبات الهداة » ج ٤‏ » ص ٥٩۱‏ ؛ بحارالانوار » ج ۳۹ ص۰۱۲ ۱۳. 


غاية المرام في فضائل علی وأولاده الكرام ۴۹۱ 

معا شر الناس» من أحبٌ أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها» 
فليتمسَك بولاية على بن أبي طالب ؛ فإنْ ولایته ولايتي, و طاعته طاعتي . 

شر الناس» من أحبٌ أن يعرف الحجّة بعدي فليعرف على بن أبي طالب. 

معاشر الناسء مّن سرّه أن يتولّى ولاية اللهء فليقتِ بعلي بن أبي طالب بعدي 
و الأئمّة من ذريتى ؛ فإنّهم ران علمى . 

فقام جابر بن عبد الله فتقال : يا رسول اللهء و ماعذة الأئمّة؟ فقال: 

یا جابر سألتنى ‏ رحمك الله عن الإسلام بأجمعه؛ عدّتهم عدة الشهور. 
وهو علد الله (اثنا عشر شهراً في كتاب لل يوم خَلَيّ السموات و الأرض 6"ء و عد تهم عدة 
العيون التي انفجرت لموسى بن عمران خين ضر بعصاه «فانفجرث منه اثنتا عشرة 
عينا » " وعدّتهم عدة نقباء بني إسرائيل (وَبَعَكْنا مِنْهُمُ اثْنّي عَشَرَ نَقِيباً» ؛ و الأقخة 
يا جابر ‏ اثنا عشر]*؛ أوّلهم علئ بن أبي طالب» و آخحرهم القائم - صلوات الله 

5 
۸ عن عمروبن ديئار» عن طاووس: عن أبن عبّاسء قال: صلّی بنا رسول ال 2 


صلاة العصرء ثم قام على قدميه فقال : من يحبّني و يحبٌ هل بيتي فيٽبعني". 
فاتّبعناه بأجمعنا حنّى أتى منزل فاطمة:3#, فقرع الباب قرعا خفيفاً. فخرج إليه 


. ول»: فليستمسك‎ .١ 

۴ التوبة الاْية ۳۱. 

۳ البقرة الاية ۰1۰ 

. المائدة : الآية ؟١.‏ 

۵. لیس في «ب» و «ل»» و أضفناه من المصادر . 

. الاستنصار للكراجكي » ص ۲۰؛ مثة منقبة, ص ۹۷؛ اليقین » ص ۲۶۶؛ التحصین لابن طاووس. ص ۵۰1؛ 
رشاد القلوب» ج ۲ص ۲۹۳؛ بحارالً نوار؛ ج۰۳۹.ص ۲۱۳ و ۳۷۰. 


۷ «[»: فلیتبعنی . 


Aa: ۴۲ 





على بن أبى طالب و علیه شملة. و یده ملطخة بالطین. فقال له: حَدّث الناس ممّا 
رأيته' أمس . فقال/9ة: نعم فداك أبى يا رسول الله_بينما أنا فى وقت صلاة الظهر 
آردت الطهور. فلم یکن عندي الماء.فوجهت ولد في طلب الماء فأبطنا علي 
فاذا آنا بهاتف یهتف: يا آبا الحسن. أقبل علی یمینك! فالتفتٌ. فاذا آنا بقدس "من 
ذهب معلق. فیه ماء أشدٌ بياضاً من الثلج وأحلى من العسل» فوجدت رائحة 
الوردء فتوضأت منه و شربت جرعات. ثم قطرت علی رأسي قطرة و جدت بردها 
على فؤادي. 

فقال رسول اللهيي: هل تدري من أين ذاك القدس؟ قال: الله و رسوله أعلم. 
قال: القدس من أقداس الجنة عو :الهاو من تحت شجرة طوبى أو قال: من نهر 
الكوثر ‏ [و] أمّا القطراة] فمِن تحت العرشٌ, 

_ ا ل ء ثم قال: حبیبي من کان 
خادمه بالأمس جبرئيل هذ!". 

۹ عن رافع مولی عائشة. قال: کنت غلاماً أخدم عائشة؛ فكنت إذا كان 
النبئ َل عندها ذات یوم |ٍذا کان رجل یدق الباب. فخرجت لیه, فإذا جارية معها 
طبق مغطی. قال: فرجعت الی عائشة فأخبرتها, فقالت: آدجلها. فدخلت 
فوضعثّه بین يدي عائشة. فوضعث عائشة بين يدي النبی ۰ فجعل یتناول منها 
و یأکل. و حرجت الجارية. فقال النبن 12 : لیت آمیر المزمنین و سيّد المسلمين 
وإمام المتقين إبأكل معي]*۱ فقالت عانشة: و من آمیر الممنین و سید المسلمین؟ 
فسکت. ثم أعاد الکلام مر آخری. فقالت عائشة مثل ذلك. فسکت. 


١.هل»:‏ بمارأيت. 

”. القدس ء كَصرَدٍ و كب : قَدَّح نحو القُمَر ؛ و كَجَبَل : السّطْل . القاموس المحیط » ج ۰۱ص ۰۷۷۹ مادة: قدس 
۳ ملة منقبة» ص ۹۹؛ غاية المرام» ص ۰۱۳۸ ح ۰ 

. أضفناه من المصادر‎ . ٤ 


غاية المرام في فضائل علي وأو لاده الكرام e‏ 

فجاء [أحد'] ودقٌ الباب. فخرجتٌ. فإذا هو على بن أبي طالب 4ء فقال 
لنب 1 : مرحباً و أهلاً! لقد تمئّيتك مرتين, حتّى إذا لو أبطأتٌ علَئ لسألتُ الله ك 
آن يأتيني بك؛ ٍجلس و گل. فجلس و أکل معه. 

ثم قال النبى #6 : قاتل الله من قاتلك» و عادى إالله] من عاداك! فقالت عانشة: 
ومن يقاتله؟ ومن يعاديه؟ فسكت» ثم أعاد مثل ذلك. فقالت عائشة: و من 
يقاتله؟ و من يعاديه؟ قال: «انت و من معلب» مرّتین 

۰-عن الامام الرضانة " عن آبائه» عن أمير المؤمنين 4# أنه قال: سمعت 
رسول الله يقول : سمعت الله جل جلاله يقول : على بن أبي طالب حجُتي 
على خلقي» و نوري في بلاديء و أميني على علمي ؛ لا آدخل النار من عرفه و ان 
عصاني» و لا آدخل الجنّة من آنکره و ان أطاعنی .؛ 

١‏ عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن على بن الحسین؛ عن أبیه بل . قال: 
قال رسول الله لعلى بن أبي طالب 9ه : 

یا آبا الحسن. لو وضع ایمان الخلانق و آعمالهم فتي كفّة ميزان و وضع 
عملك يوم أحد في الكفة الأخرى» لرجح عملك يوم أحد على جميع ما عمل 


. ولقد تكرّر «جاء» فى النسخة فحذفناه وأثبتنا «أحد» من مثة منقبة‎ .١ 

۲. الكافئة » ص ۱۳۳ تفریب المعارف» ص ۱۳۹ مة متقبة» ص ۱۰۱؛ بشارة المصطفی» ص ۱۹۵؛کشف 
الیقین » ص ٤۲۷؛‏ التحصین لابن طاو وس › ص0۷1 ؛ اليقين» ص ۱۳۹؛ كشف الخمة » ج ۰۱ ص ۳۶۳. 

۳. و إسناده تفصيلاً كذ! و عن الصلت الهروي» قال: سمعت علي بن موسى الرضائة يقول: سمعت أبسي 
موسى## يقول: سمعت أبي جعفرأًغ4 يقول: سمعت أبي محمَدأً#ة يقول: سمعت أبي عاياً يقول: 
سمعت أبي الحسين## يقول : سمعت أبي عليّاً أمير المؤمنين #8 قال : سمعت رسول الله یقول : 
سمعت جبرائيل 88 يقول: سمعت الله تعالى - جل جلاله -یقول ...۰ والحديث قدسيّ وسلسلته ذهبية 
كماهو الظاهر. 

منة منقبة, ص ۱۰۵؛ غاية المرام. ص ۰۵۱۲ ح۱۹؛ بحارالاأنوار» ج۲۷» ص ۰۱۱۹ ۹۱؛ ذخاثر العقبی في 
مناقب ذوي القربی. ص ۷۷؛ کنز العمال» ج ۰۱۱ص ۰1۰۳ ۰۳۲۹۱۱ 


4 هم 


AAI: ۳ 
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الخلائق؛ و إل الله باهى بك يوم أحد ملائكته المقرّبين» و رفع الحجب من 
السماوات السبع ؛ و أشرفت إليك الجنّة و ما فيهاء و ابتهج بفعلك رب العالمين» 
و إن الله ليعّضك بذلك اليوم ما يغبطك به كل نبئ و رسول و صدّيق و شهيد.١‏ 

1 عن جعفربن محمّد» عن أبیه» عن آبائه» قال: قال رسول اله 4#: 
يا على » ملك في مني مثل عيسى بن مريم ؛ افترق قومه ثلاث فرق: فرقة مؤمنون 
و هم الحواریُون. و فرقة عادوه و هم البهود. و فرقة غلوا فیه فخرجوا عن 
الایمان؛ فان مّتی ستفترق فيك ثلاث فرق» فرقة شیعتك و هم المومنون 
و فرقة عادوك و هم الشاگُون. و فرقة تغلو فيك و هم الجاحدون؛ و نت فی الجنّة 
يا علیْ -و شیعتك و محبّو شیعتك» و عدوّك والغالي فيك في النار." 

1 عن جعفر بن مجمّد فيلا عن أبية» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله یقول: «أوّل من باتكل الجبّة من النبیّین و الصدّیقین علی بن 
أبي طالب»» فقام إليه أبو دُجانة فقال: أ لم تخبرنا عن الله سبحانه أنه أخبرك 0 
الجنّة محرمة على الأنبياء حَتّى تدخلها أنت» و على الأمم حتَّى تدخلها أُمتك؟ 

قال: بلى » و لكن أما علمت أن حامل لواء القوم امامهم. و على بن أبي طالب 
حامل لواء الحمد" يوم القيامة بين يدي فأدخل به الجنّة و أنا على أثره. 


۱ کتاب التفضیل للكراجكکي ص 8!؛ مئة منقبة» ص١ ١٠١‏ وفيه : «ووضع عملك ليوم واحد ... لرجح عملك 
ليوم واحد ...0. 

۲ تفسیر فرات الکوفي» ص۱۵۱؛ مئة منقبة» ص ۱۰۷؛ بسحارالأنوار؛ ج ۰۲۵ ص ۲۹۶؛ المناقب 
للخوارزمي» ص۲۲۹؛ ینابیم المودة, ج ۰۱ص ۳۲۷؛ تاريخ دمشقء ج ۰۷ ص۲۳؛ کنر العمّال, ج ۰۱۱ 
ص ۳۳۰۳۲۰0۲۳ شواهد التنزیل» ج ۰۲.ص ۰۱۱۰ 

۳ و روی العلامة المجلسي -روّح الله روحه القدسي -في بحارالأنوار: ج ۰۳۹ ص ۳۶۹ نقلا عن کتاب 
الروضة من قول علی 3 : 

آنا للحرب آلیها و بنفسي أصطليها نعمة من خالق العرش بها قد خضنیها 


ج 


غاية المرام في فضائل علی وأولاده الکرام ۴۵ 
فقام على و قد أشرق وجهه سروراً و هو يقول : الحمد لله الذي شرّفنا بك 
يا رسول الّه.! 

۶ عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول اله #: لما حلق الله آدم و نفخ 
فيه من روحه. عطس آدم. فقال: الحمد لله. فأوحى الله تعالى إليه: حمدني 
عبدي. و عزتی و جلالی لولا عبدان ارید آن اخلقهما في دار الدنیا ما خلقتك! 

قال: الهي فیکونان مني؟ 

قال: نعم يا آدم -ارفع رأسك و انظر . 

فرفع رأسه. فإذا مكتوب على العرش : لا إله إل الله. محمّد نب الرحمة 
و علئٌ مقيم الجنّة. من عرف حقٌّ علئٌ زکی و طاب. و من نکر حمّه لعن 
و خاب ؛ [أقسمت بعوّتي أن أدخل الجنّة من أطاعه و ان عصاني. و]" أقسمت 
بعزتي آن آدخل النار من عصاه وان آطاعنی:۲ 

۵-عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله : 

من أراد التوكل على الله فليحبٌ أهل بيني 

و من أراد أن ينجو من عذاب القبر فليحبٌ أهل بيتي. 


و من أراد الحكمة فليحبٌ أهل بيتى. 
جه 
و أنا حامل لواء الحمد يوماً أحتويها و لي السبقة في الإسلام طفلاً و وجيها 
و لي الفضل علی الناس بفاطم و بنیها شم فخري برسول ال اذ زو جنیها 
و إذا أنسزل زیسس آبسة علّمنيها و لقد ذقني العلم لكي صرت فقيها. 


١‏ تسر قرات الكوطى + صن 419/8 القضيل للك رالبتكر ص ٩۱۹‏ مثة منقبة» ص۱۰۸ الفضائل لجبرثیل بن 
شاذان, ص ۱۲۳ ؛ مناقب آل أبي طالب 9 , ج ۰۳ ص ۲۲۹ ؛ بحارالأنوار: ج ۰۳۹ ص ۲۱۶. 

۲ لاتوجد في «ب» و «ل» و أضفناه من المصادر . 

۳ التفضیل للکراجکي. ص ۱6؛ مثة منقبة, ص ۱۱۰؛ بشارة المصطفی : 7۸؛ نهج الحق » ص ۰۲۳۲ کشف 
اليقين . ص ۷؛ |رشاد القلوب» ج ۰۲ ص ۲۱۰؛ بحار الأنوار . ج ۲۷» ص ۱۰ وج 78 ص ۱۳۰. 


۴۶ سس 





و من أراد [أن يَّ] دخل الجنّة بغير حساب فليحبٌ أهل بيتي ؛ 

فوالله ما أحبّهم أحد إلا ربح في الدنيا و الآخرة.١‏ 

عن عبد الله بن عبّاسء قال: قال رسول الْهيق: إذا كان يوم القيامة يقعد 
على بن أبي طالب على الفردوس» و هو جبل قد علا على الجنّة» و فوقه عرش 
رب العالمين» و مِن سفحه تنفجر أنهار الجنّة [و] تتفرّق في الجنان, و هو جالس 
على كرسئٌ من نور» يجري بين يديه نهر من التسنیم * لايجوز أحدٌ على الصراط 
ال و معه برامةبولایته و ولاية آهل بیته. لو هو] شرف عن الا دل م 
الجئة و مبغضيه النار." 

۷-عن موسی بن جعفر» عن أبيه »عن جدّه عن الحسين بن عل ب قال: 
قال رسول الله ## : دحلت الجنّة فرأيت على بابها مكتوب بالذهب": لا إله إلا الله 
محمّد حبيب الله » على بن أبى طالب ولي اللهء فاطمة أمة الله » الحسن و الحسين 
صفوة الله على مسيفتريجمة اللو و على ميخضيهم لعنة الله 

8 عن [أبي ذرّ]ء قال: نظر النبئي إلى على بن أبي طالب 8ه فقال: 

هذا خير الأوّلِين و الآخرين من أهل السماوات و الأرضين. 


1. مثة منقبة» ص ١‏ غاية المرام» ص0۸1؛ بحار الأنوار؛ ج۲۷» ص١٠١؛‏ مفتل الحسين للخوارزمي» 
ج ۱.ص ۵۹؛ فرائد السمطین » ج ۰۲ ص ۲۹۶؛ ینابیع الموذة, ج ۲ ص ۳۳۲. 

#. التسنیم : و هو عين في الجنّة؛ و هو آشرف شراب مي الجنة. لسان العرب ج۰1 ص ۰٩۲‏ مادة سنم . 

۲ ملة منقبة. ص ۱۱۲؛ مناقب آل آبي طالب 99 : ج ۰۲ ص۱۵ + کشف الغمّة. ج ۰۱ص ۱۰۳؛ إرشاد 
القلوب ؛ ج ۰۲ ص ۲۳۵ مع اختلاف فیه ؛ بحارالأٌنوار؛ ج ۰۲۷ ص ۰۱۱۸ و ج ۳۹ ص ۲۰۲ و ۲۳۰. 

۳ بالنور. 

۶ الخصال. ج۱.ص ۱۳۲۳ الأمالي للطوسي؛ ص ۰۳۵۵ المجلس الشاني عشر ؛ مثة منقبة, ص ۱۱۱۳ 
الطرائف : ج ۰۱ ص 14؛ الیقین + ص ۳۹۱؛ کشف الغمة» ج ۰۱ ص ۹۶ و ۵۲7+ کشف الیقین » ص 404؛ 
إرشاد القلوب؛ ج ١‏ ص۲۳4؛ الصراط المستقیم» ج ۰۲ص ۷۵؛ بحارالأأنوار ج ۸ص ۰۱۹۱ و ج ۲۷ 
ص ۳و ۸و ۰۲۲۸و ج ۰۳۷ص ۹۵و ۹۷و ج 6۳ص ۳۰۳. 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الکرام ۴۷ 

هذا سيّد الصدّيقين و سيّد الوصيّين» و إمام المتّقين» و قائد الغرّ المحجّلين. 
إذا كان يوم القيامة جاء على ناقة من نياق الجنّة. قد امتلأت' القيامة من ضوئهاء 
على رأسه تاج مرصّع بالزبرجد و الياقوتء فتقول الملائكة: هذا ملك مقرّب! 
ويقول النبيّيون: هذا نبئٌ مرسل! فينادي مناد من تحت بطنان العرش: 

هذا الصدّيق الأكبرء هذا وصئ رسول الله هذا على بن آبي طالب» فيقف 
على متن ' جهنم فيُخرج منها من يحبّه؛ و يدخل فيها من لايحبّه. و يأتى أبواب 
الجنّة فيّدخل فيها أولياءه بغير حساب.” 

۹-عن اأ هريرة]ء قال: [قال رسول الع]: خير هذه الأمّة من بعدي 
علی بن أبي طالب. و فاطمة. و الحسن. و الحسین. فمن قال غیر هذا فعلیه 
لعنة الله ٠.‏ 

۰ -عن سلمان الفارسی تنل . قال: قال رسول الله ل : 

با سلمان. من أَحب فاطمة ابنتي فهو في الجنّة معي.و مّن أبغضها فهو 
في النار. 9 ۱ 

يا سلمان» حبٌ فاطمة ینفع في مثة من (ال)مواطن. أیسر ذلك المواطن 
الموت و القبر و المیزان و المحشر و الصراط و المحاسبة» فمن رضیت عنه ابنتی 
فاطمة رضيتٌ عنه» و من رضيتٌ عنه رضي الله عنه» و من غضبت عليه فاطمة 


غضبت علیه» و غضبت الله عليه . 


۱« اضاءت. 

۲ شفیر . 

۳ کتاب التفضیل للکراجکي: ص ۱۹؛ منة منقبة ص 5١١؛‏ غاية المرام. ص8 4؛ بحارالأنوار؛ ج ۲۷» 
ص ۳۱۵؛ و ج ۵۷.ص ۳۰۲. 

؛. كنز الفوائد للكراجكي ء ص 144١؛‏ مئة منقبة. ص ١17؛‏ غاية المرام؛ ص ۶۵۰؛ بحارالأنوار ۰ ج37, 
ص۲۲۸ وج۳۷» ص ۰۹۸ 





ه ود 


AAS ۴۸ 


يا سلمان» ويل لمن يظلمها و يظلم بعلها أمير المؤمنين علياً؛ ويلّ لمن يظلم 
ذريّتها و شيعتها.١‏ 

١غ‏ -عن عبد الله بن مسعود]» قال: قال رسول اللهية: أوَلُ مَن انّخذ على بن 
أبي طالب أخخاً من أهل السماء إسرافيل » ثم ميكائيل» ثم جبرائيل ؛ و أوّل من أحبّه 
من أهل السماء حملة العرشء ثم رضوان خازن الجنّة, ثم ملك الموتء [و] إن 
ملك الموت یترخم علی محبّي علی بن أبي طالب کما یترخم علی الأنبياء هه '. 

۲ - عن ابن عبّاس فك قال: سمعت رسول الله لا يقول: ليلة أسري بي إلى 
السماء دخلت الجنّة» فرأیت نوراً ضرب به وجهی, فقلت لجبرئيل: ما هذا النور 
الذي رأيته؟ فقال: يا محمّد لاس هلهم الشمس ولا نور القمرء و لكن جارية 
من جواري على بن آبي طالب. اطلعث من قصورها فنظرثٌ إليك فضحكت» 
فهذا الور حرجت من فمها وهي تدور فى الجئّة إلى أن يَدخلها أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب." 

47 - عن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن جده» عن على بن الحسين» عن 
آبیه بل قال: قال رسول ال لعلی بن أبی طالب3#:: يا علی» أنت خير البشره 
لا يشك فيك إلا كافر . ۹" ۱ 





۱ ملة منقبة» ص ۱۲۱؛ غاية المرام» ص 18؛ بحارالأنوار. ج77. ص ١١؛‏ ينابيع المودة ج۰۲ ص ۳۳۲؛ 
مودة القربی» ص ۰۱۱۱ 

۳ مناقب آل آبي طالب فا , ج ۲. ص ۳۲؛ کشف الغمة » ج ۱ » ص ۳١٠؛‏ إرشاد القلوب ‏ ج۲» ص ۲۳۵ ؛ غاية 
المرام. ص ۵۸؛ بحارالأنوار ‏ ج ۰۳۹ ص ۱۱۰. 

۳. مئة منقبة » ص ۱۱۲۵ الیقین » ص ۱۵ و ۲۶۸ و 1۳۸؛ غاية المرام ص ۱۸؛ بحارالاً نوار » ج ۰۳۹ ص۲۳۹. 

. الأمالي للصدوق؛ ص ۷۷ المجلس الشامن عشر ؛ عیون آخبار الرضا 9 ج ۲. ص ۵۹؛ منة متقبة, 
ص۱۲۹؛ روضة الواعظین» ص 34؛ الخرانج و الجرائح. ج ۰۳ ص ۰۱۰3۷ بحارالأٌنوار» ج٩۲»‏ ص۳۰ 
وا۳۳» و ج۳۸».ص . 


غاية المرام في فضائل علی وأولاده الکرام ۴۹ 
و في حديث آخرء قال له: یا علین» أنت خير البشر» من آبی فقد کفر .۱ 
٤‏ -عن ابن عباس غلك قال: قال رسول الله لعبد الرحمن بن عوف: 
يا عبد الرحمن» أنتم أصحابي» و على , بن ابي طالب مني .و آنا من علین 

فمن قاسه بغيره فقد جفاني» و من جفاني فقد آذاني» ومن آذانی فعلیه لعنة الله . 
يا عبد الرحمن» إل الله قد أنزل كتاباً مبيناًء و أمرني أن أَبيّن للناس ما نوّل 

إليهم. ما خلا على , بن أبي طالب» ؛ فإنّه لم يَحتجٌ إلى بيان'؛ لأنّ الله تعالى جعل 

فصاحته كفصاحتي . و درايته كدرايتي 
ولو كان الحكم" رجلاً لكان عليًا. ولو كان العقل رجلاًء لكان الحسن. ولو 
کان السخاء رجلك لكان الحسين. ال ان شمن کم حصا » لكان فاطمة» بل هى 

أعظم ؛ إل فاطمة -ابنتي _ : خير هل الارض عنصراً و شرفاً و کرما ؛ 

10 عن عائشة؛ قالت: قال النبی2#: ذکرٌ على بن أبي طالب عبادة. * 
1 -و عنهاء قالت: سمعت رسول ال یقول: علی بن أبي طالب خخير 
البشرء من أبى فقد كفرء قيل لها: فلم حاربتيه؟ فقالت: والله ما حاريتّه مِن ذات 


۱ الأمالي للصدوق. ص۷۹ ؛ الممجلس الثامن عشر ؛ کتاب التفضیل للکراجکي ص ۲۱؛ ملة منقبة. 
ص ۱۲۳؛ الیقین » ص ۰ ۲۷؛ كشف الغْمّة ج1١‏ ص 188 ؛كشف اليقين» ص ۲۹۱؛ الصراط المستقیم» ج۳» 
ص 141 ؛ بحارالأنوار» ج77؛ ص1 ۰ وج ۳۷.ص" و ۱۱ و۳۰۸؛ مستدرک الوسائل؛ ج۰۱۸ ص ۱۸۳. 

۲« : فإنّه يستغنى عن البيان. 

۳ الصحیح «الحلم؛ كما في مثة منقبة. 

لم نعثر علیه في کتب علمائنا - قدس اله آرواحهم -الا في مثة منقبة, ص ۱۲۷؛ و غاية السرام. ص ۵۱۲. 
و لکن من العامة : مقتل الحسين 4# للخوارزمي » ص 7۰؛ ینابیع المودة» ج۲».ص ۳۳۳؛ فرائد السمطین , 
ج۲ ص‌۸. 

۵ الاختصاص» ص ۳۲۳؛ مئة منقبة » ص ۱۲۸؛ العمدة لابن بطریق؛ ص ۳2۵ مناقب آل آبی طالب بوا 
ج۲.ص ۲۰۲+ کشف الیقین .ص414 بحارالنوار» ۰۳۹ ص ۰۳۷۰و ج ۰۳۸ ص ۰۱۹۹ وج ۰٩۱‏ ص 458 
مستدرک الوسائل » ج ۰۵ ص ۲۸۳. 


ل ويد 


IAA: 0: 


نفسي, و ما حملني عليه إلا طلحةٌ و الزبير.' 
۷ -عن سمرة. قال: کان النبی ‏ كلّما أصبح أقبل على أصحابه بوجهه 
فقال: هل رأى أحد منكم؟ و إنّ النبی عل أصبح ذات يوم وقال: رأيثٌ في المنام 
عمّى حمزة و ابن عمّي جعفر جالسین, و بین أيديهما طبق من نبق* و هما يأكلان 
منهء فما لبثا أن تحوّل رطباء فأكلا منه. فقلت لهما: ما وجدتُّما الساعة أفضلٌ الأعمال فى 
الآخرة؟ قالا: الصلاةء وحبٌ على بن أبي طالبء و إخفاء الصدقة.' ۱ 
۸ -عن ابن عبّاس قال: قال رسول اه : عل مني کلحمی» علیْ ملي 
كعظمي ‏ علي مني كدمي في عروقي» علي أخي و وصبّي في أهلي . و يتخلفني في 
قومي» و يقضي ديني, و ينجز عاذاتي: تحلئٌ في الدنيا اذا مت عوض مٽي ٣.‏ 

٩‏ -عن سعيد بن مسيّلء قال: قال زسول اللهيية: اللّهم اجعل لي وزيراً من 
أهل السماء و وزيراً من أهل. الأرض. فأوحى الله تعالى إليه: نی قد جعلت 
وزيرك من آهل السماء جبرئیل. و وزيرك من هل الارض علی بن آبي طالب.* 

۰ عن جعفر بن محمّد, عن أنيه عن على بن الحسین, عن آبیه. قال: قال 
رسول اللهية: نزل علَي جبرئيل صبيحة يوم مستبشراًء فقلت: حبيبي » ما لي أراك 
مستبشراً؟* فقال: يا محمّدء و كيف لا أكون کذلك. و قد قرّت عيني بما أكرم الله 





ص 


' ۱. التفضیل للکراجکي» ص ١٠؛‏ عيون أخبار الرضا## ج ۲ء ص ۰۵٩‏ قطعة منه ؛ مناقب آل أبي طالب لا 
ج۳ ص ۷ بحارالانوار » ۰۲۹ص ۳۰. 

*. النبق :البق و البق و الق و الق : ثمر الشدر» و واحدته :لبِقة لبق و آشبه شيء به الاب قبل آن تشد 
لسن ادها زقس مر لاان ارپ ج اسن 5ا 

؟. مثة منقبة » ص ٠١١‏ ؛ إيضاح دفائن النواصب. ص ۶)؛ مدينة المعاجز » ص ۱۷۲؛ بحارالانوار» ج ۰۲۷ 
ص ۱۱۷. 

۳ ملة مقبة» ص ۱۳۲؛ غساية المرام» ص 14 ح ۲۰؛ کسنزالعمال ج ۰۱۱ ص 1۰۸ رقم ۳۲۹۳۱. 

؛. مثة منقبة. ص ۱۳۷؛ غاية المرام؛ ص ۰۱۱۳ ح۹؛ ینابیع المودّة» ج ۰۲ص ۳)۷. 

. «ل»: مستبشراً فرخاً. 


o 


غاية المرام في فضائل على وأولاده الکرام ۵۱ 
به أخماك و وصيّك و مام متك علی بن أبي طالب! فقلت: و بم أكرم الله أحي و مام 
أمتتى ؟ 

قال: باهى بعبادته البارحة ملائكته و حملة عرشه؛ و قال: ملائکتی. آنظروا 
إلى حجني في أرضي بعد نبي محمّد, قد عَفْر خدّه في التراب تواضعاً لعظمتي, 
أشهدكم أنه إمام خلقي و مولى بريتي ١١‏ 

۱ -عن ابن خطابء قال: سمعت أبا بكر بن أبي قحافة يقول: سمعت 
رسول الله يقول: إن الله خلق من نور وجه على بن أب طالب ملائكة يسبّحون 
ويقدسون ويكتبون ثواب ذلك لمحبّيه ومحبّي ولده ههه .' 

۲ - عن الامام الرضالقه. عن أبیه موسی» عن آبیه. عن آبانه» عن 
أمير المؤمنين ## قال : قال رسول الله #: ستکون بعدي فتنة مظلمة. الناجي منها 
من تمسّك بالعروة الوثقى . فقيل : يا رسول الله > و ما العروة الوثقی؟ قال: ولاية 
سيد الوصيّين. 

قيل: يا رسول الله و مّن سيّد الوصيّين؟ قال: أمير المؤمنين. 

قيل: يا رسول الله» و مَن أمير المؤمنين؟ قال: مولى المسلمين و إمامهم 
بعدي. 

قيل : يا رسول الله » و من مولی المسلمین و امامهم بعدك؟ 

قال: أخي علی بن آبي طالب.۲ 


۱ منة منقبة» ص ۱۳۸؛ تأویل الابات» ص ۸۹؛ غاية المرام , ص ۰1۶ ح ۰+ مدينة المعاجز ج ۰۱ ص ۰۱۱۳ 
ح۲) بحارالأأنوار: ج ۰۱۹ص ۰۸۷ ۳۷. 
المعاجز , ج ۱. ص 2۰۱۸۸ ۵۱۵؛ بحارالانوار .ج 4۰ » ص ۰۱۲۵ ۰۱32 
۳ مثة منقبة, ص ۱۶۲؛ بشارة المصطفی » ص ۱۵۲ مع احتلاف فیه ؛ السقین . ص ۱۲ ؛ اثبات الهداةء ج ۲ 
جه 


ل و ۸ 


SSA: ۵۲ 


۳ -عن ابن عبّاس. قال: قال النبیء: لمّا عرج بي اٍلی السماء انتهی بي 
المسير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة» فرايت بيتا من ياقوت احمرء فقال لي 
جبر كيل ديا كذ هذا هر البيث المعمورء خلقه الله قبل غق السمارات 
والأرض بخمسين ألف حام. قم يا محثد. فصل فيه. 

قال النبى #4 : و جمع الّه لي النبّین؛ فصفّهم جبرئیل3# وراني صفاً نصلیت 
بهم» فلمّا سلمت آتانی آت من عند ربّي. فقال لي : يا محمّدء ربك يُقرؤك السلام 
و یقول لك: سَلٍ الرسل: علی ماذا آرسلتم؟ من قبلك» فقلت: معاشر الرسل. علی 
ماذا بعکم ربّي قبلی؟ 

فقالت الرسل : «علی ولايتك و ولاية علیع بن آبی طالب» و هو قوله: «وّسأل 
مَنْ أرْسَلْنا مِنْ قَبِِكَ مِنْ رُسّلِنا 1/4 ر 





۶ -غن آنس» قال: قال رسول الْهيي: إذا كان يومٌ القيامة ينادى على بن 
أبى طالب بسبعة آسماء: يا صدّیق. یا دال, با عابد, با هادي با مهدي. 
با فتی با علی. [أعرع؟ انا بعص نالب بر ساب" 

۵ -عن زید بن ثابت. قال: قال رسول الله 5 : إنى تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله؛ و على بن آبي طالب آفضل لکم من کتاب اله؛ لانّه مترجم لکم کتاب الله ؟.* 


جه ص۲۰۹؛ البرهان في تفسیر القرآن؛ ج۰۱ ص ۰۲۶۶ ۱۱2؛ غاية المسرام» ص ۰۱۹ ح ۲۰؛ بحارالأنوار» 
ج۳۸ ص 211097 ح۲۲. 
. الزخرفء الآية 48. 


ر جا 


. ملة منقبة , ص ١44‏ ؛ غاية المرام. ص ۰۲۰۷ ح ۱۶؛ بحارالانوار : ج ٩۰۲ص‏ ۱۳۰۷ ح 1٩‏ . 

۳. مثة منقبة ص ۱4۵؛ |رشاد القلوب. ج ۰۲ ص ۲۵۷ الصراط المستفیم» ج ۰۲ ص ۲۸۱؛ مشارق آنوار 
الیقین » ص ۸ . 

۶ في مئة منقبة کذا: «... کتاب الله و على بن أبي طالب» واعلموا أن علياً أفضل لكم من كتاب الله ؛ لأنّه 
يترجم لكم كتاب الله تعالى». 

۵. مثة منقبة, ص ۱6۷+ |رشاد القلوب ‏ ج ١‏ ص ۳۷۸ مقتل الحسین للخوارزمي؛ ص ۳۲. 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الکرام ۵۳ 

7 عن أبى هريرةء قال: قال رسول اله : إن الله حلق فى السماء الرابعة 
مثة ألف ملك» و في السماء الخامسة ثلاثمئة ألف ملك» و خلت الله في السماء 
السازعة ملكا رأشه تحت العرش و رجلاه تحت الثری» و ملانكة أکثر من ربيعة 
و مضرء لیس لهم طعام و لا شراب الا الصلا على أمير المؤمنين على بن 
آبي طالب#: و محّیه» والاستغفارٌ لشیعته المذنبین و موالیه.۱ 

۷ -عن ابن عبّاس. قال: قال رسول ال في علئٌ :18 كلمة لّو كانت لي 
أحبٌ إل من حمر النعم! قالوا: وما قال النبئ يل في على بن أبي طالب؟ 

قال: قال النبى: يا على أنت من » و أنا منك. [و ذرّيّتك] منّاء و نحن منهم 
و شيعتك منّاء و نحن منهم» بدخلون للم بخمسمتة عام.۲ 

4 عن جعفر بن محمد , عن آبائه؛ عن أمیر المومنین 38 أنّه كان جالساً [فى 
الرحبة] و الناش حوله» فقام إليه ربعل فقال له: یا آمیر الممنین نك بالمکان 
الذي آنزلك الّه فیه. و أبوك معذب فى النار! فقال له: مّهء فص الله فاك! والّذي 
بحك مسنئداً بالحق نيا لو شفع اب ای کم و" الأرضى العقمد اه 
فيهم: [أ] أبي معذب في النارء و ابنه قسيم الجنّة و النار؟!” 

٩-عن‏ جعفربن محمّد. عن آبائه لا عن النبى ا :إن الله جعل لأخي على 
فضائل لا تُحصى كثرةٌ فمن ذکر فضيلً من فضائله مقراً بهاء غفر الله له ما تقدّم 
مِن ذنبه؛ و من كتب فضيلة مِن فضائله؛ لم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقي 


۱ مئة منقبةء ص ۱8۹ ؛ غاية المرام. ص ۰۱۹ ح ۲۱؛ بحارالأنوار ج77؛ ص 5494: ح77. 

۲. ملة ملقبة. ص ۱۵۲؛ غاية المرام ص 1۵٩‏ ح ۳۵. 

۴ وللرواية زيادة لم تذكر في الأصل : «والّذي بعث محمّداً بالحقّ نبا إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ 
آنوار الخلائق الا خمسة آنوار : نور محمَدع و نوري و نور فاطمة و نور الحسن و نور الحسین و نور 
أولاده من الأثمة . ألا نوره من نورناء خلقه الّه من قبل خلق آدم بألفی عام». لاحظ : کنز الفوائد؛ ص ۰۸۰ 
الامالي للطوسي: ج۱» ص ۰۵۸۰۳۳۱ و ج ۲» ص ۰۳۱۲ ۲؛ مثة مسلقبة, ص ۱۱۰ ؛ بشارة الم صطفی , 
ص ۲۰۲ الاحتجاج» ج ۰۱ ص ۳۶۰؛ بحارالائوار؛ ج ۰۳۵ ۰۱۱۰ 


ع8 02 





لتلك الكتابة رسم؛ و من استمع إلى فضيلة من فضائله » غفر الله له الذنوب التي 
اكتسبها بالسمع ؛ و من نظر إلى فضيلة من فضائله» غفر الله له الذنوب التي اكتسبها 
بالنظر؛ و النظر إلى علئ بن أبي طالب عبادةء و ذكره عبادة.' 

۰ روي عن النبى ل أنه قال: 

من سرّه أن ينظر إلى آدم في علمه فلينظر إلى على بن أبي طالب. 

و من سرّه أن ينظر إلى إبراهيم في خخلته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. 

و من سره آن ينظر إلى إسماعيل في حلمه فلينظر إلى على بن أبي طالب. 

و من سرّه أن ينظر إلى داوود فى خشوعه فلينظر إلى على بن أبي طالب. 

و من سره آن ینظر الی هارون في فصاحته فلينظر إلى على بن أبي طالب. 

و من سرّه أن ينظر إلى موسى في صلابته فلينظر إلى علئ بن أبي طالب. 

و من سره آن ینظر الی بحبی‌بتن زکریا في زهده فلینظر الی علي بن 
آبي طالب. 

و من سرّه أن ينظر إلى عيسى بن مریم في زهادته فلینظر الی علي بن 

أبي طالب . 

و من سره آن ینظر ال في جهادي فلينظر إلى على بن آبي طالب.۲ 


5 وللرواية زيادة لم تذکر في الأصل :«... ولا يقبل الله إيمان عبد من عباده كلهم إلا بولايته والبراءة من 
آعدانه» راجع: الأمالي للصدوق؛ ج ۰۱ ص ۰۱۱۹ ۹؛ مثة منقبة, ص ۱۹۳+ کشف الغمَة» ج ۰۱ ص ٩۱۱۲‏ 
ٍرشاد القلوب» ج ۰۱ ص ۲۰۹؛ نهج الحق. ص ۲۳۱؛ کشف اليقین» ص 4؛ |احقاق الحق» ج ۰۵ ص ۱۳۰؛ 
غاية المرام. ص ۰۲۹۳ ح۲؛ بحارالٌنوار, ج۳۸» ص۰۱۹ ح1. 

۰ تفسیر الامام العسكري 38 ص ۲۹۸ مع اختلاف فيه ؛ كمال الدين » ج ۰۱ ص ۲۵؛ بشارة المصطفی » ج ۰۱ 
ص ۱۱۶؛ بحارالاًنوار ج ۰۳۹ ص ۳۸. 


هم 


غاية المرام في فضائل علیْ وأولاده الکرام ۵۵ 


عن جریرین عبد الله البجلّي» قال رسول اله : 

الأو مّن عات على حب آل محمّد مات شهیدا. 

آلا ومن مات على حت آل مسد عات مغفورا. 

آلا و شن مات على حب آل محمد مات تائباً. 

ألا و مَّن مات على حب آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الايمان. 

ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجتة» ثم منكر و نكير. 

ألاو من مات على حبٌ آل محمد يُرْفٌ إلى الجئة, كما يزفٌ العروس إلى 
بيت زوجها. 

ألا و من مات على حب آل محمّد فتح له في قبره بابان من الجة. 

آلا و من مات علی حت آل منحمّد جعل اه زوّار قبره ملائكة الرحمة.۱ 

ألاو من مات على حب آل محمٌّد مات علی السئْة و الجماعة. 

آلا و من مات علی بغض آل محمّد جاء یوم القيامة مکتوب بین عینیه: آئس 
من رحمة الله. 

آلا و من مات على بغض آل محمّد مات کافراً. 

آلا و من مات على بغض آل محمّد لا یشم رائحة الجة .۲ 

۲ - روی عبد الرحمن بن عوف. قال: سمعت رسول اللهي یقول: آنا 
الشجرة. و فاطمة فرعهاء و على لقاحهاء و الحسن و الحسین ثمرتها؛ و شیعتنا 
ورقهاء الشجرة في جلة عدن" و الفرع و اللقاح و الثمر و الورق في الجة.؛ 


۱. و فی بعض المصادر : جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. 

3 فضائل الشيعة» ص ۱۳ بشارة المصطفی » ص ۱۹۷؛ جامع الأخبار» ص ٠۹۵‏ العمدة» ص 44؛ الطرائف , 
۹ سعد السعود» ص۱۶۱ ؛ (رشاد القلوب ج ۰۱.ص ۲۳۵+ کشف الیقین . ص ۲۲۷. 

۳ «ل» : الجلّة العدن . 

5. إعلام الورى؛ ج۱ ص ۱۵۰؛|رشاد القلوب ؛ ج۱» ص ۱6۵؛ شواهد التنزیل» ج ۰۱ ص 1۰۷. 


ع0 lave,‏ 
7 روي عن الصادقء عن النبى يل أنه قال: ان الله خلقني و عليًاً من نور 
واحد كهيئة العمود» فلمًا أهبط آدم من الجنّة افترقا علی نعتین ففی النبوَة 
والرسالة» و في علئٌ الصدق والامامة .۱ 
5 - روي عن أبي عبد الله الصادق ة. أنّه قال: خرج رسول ال في سفر 
هو يسير على بعيرة" اٍذ نزل فسجد خمس سجدات. ثم قام فرکب. فقال له بعض 
أصحابه: یا رسول الله» رأيناك صنعت شيا ما صنعت مثله قط ! 





قال: نعم» أتاني جبرئيل فبشّرني أن علا في الجلّه» فنزلت فسجدت شكراً 
لله فلمًا رفعتٌ رأسي بشّرني أنَّ فاطمة في الجنّة. فسجدت شكراً لله» فلمًا رفعت 
رأسي بشرني َنْ الحسن و الحسین في الجة. فسجدت شکرا . فلمّا رفعت 
رأسي بشرني أنْ من أحبّهم في الجلّف. فسجدت شکراً ش. فلمّا رفعت رأسي 
بشرني قال: و مَن يحب من يحبهم فى الجنْة. فسجدت شکراً .۲ 

۵و عنه 3 قال: من وج بَدْدَ حبّنا على كبده فليحمد الله علی أوّل الم . 

قیل: و ما ول النعم؟ قال: طیب الولادة.* 

7 -عن محمد بن عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالب 4# قال: بینا آنا 
و قاطمة و الخسغ از الجسی عتد رسول الله ل إذا التفت إلينا فبكى. فقلت: ما 
يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكى مما يُصنع بكم بعدي! قلت: و ماذاك 
يا رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن» و لطم فاطمة خذها. و طعنة 


۱۹۰ لم نعثر عليه؛ و لکن لاحظ : بشارة المصطفی ج ۱» ص‎ .١ 

۲. «ل»: فى سفر يسير على ناقة. 

۳ الأمالي للمفید» ص ۲۱ المجلس الثالث ؛ بحارالاًنوار» ج10 ص ۰۱۱۱ 

۶ . الأمالي. للصدوق. ص ۶۷۵ المجلس الثاني و السبعون ؛ علل الشرائع؛ ج۱» ص ۱۶۱؛ معاني الأخبارء 
ص ۱3۰ ؛ ٍعلام الدين» ص ١4؛‏ بشارة المصطفی؛ ص۱۷۱ ؛ روضة الواعظین » ص ۲۷۱؛ مشکاة الأنوار» 
ص ۸۱؛کشف القمة» ۱ص 4۰۱. 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الکرام 2۷ 
الحسن في الفخذ. و السم الذي يسقى» و قتل الحسين ؛ فبكى أهل البيت جميعاً. 

فقلت: يا رسول اللهء (خلقنا ربّنا قليله).' قال: أبشر يا على ؛ فإنٌ الله قد عهد 
إلى أنه لا يحبّك إلا مؤمن» و لا يبغضك إلا منافق.' ۱ 

۷ -عن ابن عبّاس. قال: سألت النبی ع عن الكلمات التى تلقّى آدم من ربّه 
كان عليه قال : سالد ي مسد و ما ر فاه والسن و الجن :الات 
على ! فتاب عليه.' ۱ 

م" ین الحسن الرضاء عن أبيه؛ عن آبائه. عن على اء قال: قال 
رسول اه ا لك أعطیت ثلاثاً لم أعطها. ۱ 

قال: قلت: با رسول الله؛ و ما أعطيتٌ ثلاثاً: 

فقالي4: أعطيتٌ صهراً مثلى» و.لم أعط صهراً مبئلك, و زوجتك فاطمة 
وليس لى زوجة مثلهاء و وّلديك الحسن و الحسین و لیس لي مثلهما.* 

5 عق أبن عباس» قال: کنْا ذات یوم عتذ رسول ا 4 فقال: ألا أدلكم 
على خير الناس جداً وجدة؟ قالوابلئَ :يا سول الل بل . قال؛ الحسن والحسين ؛ 
جذهما محند رسول الّه» وجد‌تهما خد يجة بنت شویلد سیدة نساء أهل الجة, 

أيّها الناسء ألا أدلّكم على خير الناس أباً وأم؟ قالوا: بلی یا رسول الّه. قال: 
هذا الحسن و البحسين : أبوهما علرع بن أبى طالب» و أمهما سيّدة نساء العالمين: 

نها الناس *» ألا أدلكم على خير الناس عمَاً و عمة؟ قالوا: بلی» يا رسول الله . 


م 


. كذا في النسخة» و في المصدر :ما خلَقن ربنا إلا للبلاء. 

. الأمالي للصدوق: ص 14 : المجلس الثامن والعشرون؛ بحارالأنوار» ج18.ص 4١‏ وج 44: ص 114. 

۳. الأْمالی للصدوق؛ ص ۷۵ المجلس الثامن عشر ؛ الخصال. ص ۲۷۰؛ معانی الاخبار ص ۱۲۵ ؛ روضة 
الاعظین . ص ۱۵۷ :العمدة ص ۳۷۹؛ الطرائف: ص 4١١7‏ نهج الحقّ» ص 1/4 ؛كشف اليقين؛ ص 15 . 

صحيفة الرضا م1 . ص ؛ عيون الأخبار الرضا 4ء ج >١‏ ص1۸؛ روضة الواعظين »> ص۱۲۸؛ مناقب 

آل أبي طالب . ج ۳» ص ۲۹۲ . 


هم 


ينا 


«ل»: یا مَعَشر الناس . 


هه يد 





ath, ۵۸‏ 
قال : هذا الحسن و الحسين ؛ ؛ عمّهما جعفر بن أبي طالب» و عمّتهما أُمٌ هاني بنت 
أبي طالب . 


أيّها الناسء أ لا أخبركم بخير الناس خالاً و خخالة؟ قالوا: بلى. يا رسول الله. 

قال: هذا الحسن و الحسین. خالهما قاسم بن رسول الله و خالتهما زينب 
بنت رسول الله. 

ثم قال : الهم نك تعلم أن الحسن و الحسين في الجئة؛ وجدهما وجذتهما في 
الجنةء وأبوهما وأمهما في الجنّة؛ و عمهما و عنتهما و خالهما و خالتهما في الجة. 

۰-روي عن ام سلمة نها قالت: تزلث هذه الاية في بیتی :ما بر الب 
عَنْكُمُ الرّجْس أَهْلَ البَيْتِ و يُطَهْرَكُم تطهيزاً» ":.قالت: أححذ النبئ ¥ عباية قطوانية . فجعلها 

عليه و على علييٌ و فاطمة و الحس و الحمكين 2# ثم قال: الهم هؤلاء أهل پيتي. 
فأذهب عنهم الرجس» و طهرهم تطهيراً. 

قالت أَمٌ سلمة : كنت على الباب» فقلت: يا رسول اللهء أنا منهم؟ قال: نك 
على خير." 

۱-و رووا عنها أنها قالت: تزلث هذه الاية في بيتي» و في البيت سبعة: 
رسول اللي و جبرئیل و ميكائيل و على و فاطمة و الحسن و الحسین -صلوات 
الله علیهم و أنا على الباب» فقلت: يا رسول الله. أ لس من أهل البيت؟ قال: 
نك من آزواج النبی». و ما قال: نك من آهل البیت .* 


۱۳۱۵ بشارة المصطفی , ص ۱۷۳؛ روضة الواعظین. ص ۱۲۲؛ نهج الحقٌ . ص ۳۹۱؛ کشف الیقین ؛ ص‎ .١ 
.1۳۰ |رشاد القلوب ؛ ج ۲. ص‎ 

۲. الأحزاب. الاأية ۳۳. 

۳ کتاب سلیم بن قیس. ص ۱۸۸؛ تفسیر الفرات الكوفي, ص ۳۳۷ !علام الوری» ج ۰۱ ص ۱۶۹ ؛ العمدة» 
ص 17؛ الطرائف » ص ١١15‏ و1706 ؛كشف الغمّة» ج ۰۱ ص 4 ؛ الصراط المستقیم. ج ۱ ص۱۸. 

۶ تفسیر الفرات الكوفي؛ ص۳۳۱؛ الامالی للصدوق. ص ۰۶۷۲ المجلس الثانی و السبعون ؛ الخصال , 
4۳؛ روضة الواعظین » ص ۱۵۷؛ شواهد التنزيل: بج .ص۱۲4 و ۱۳۱: ۱ 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الكرام ۵۹ 

۲-عن الباقر نع في قولهقك: «قل تَعالوا نَدْعٌ أبناءنا و أَبْنَاءَكُم و نساءنا و يِساءَكُم وَأَنْفْسَنا 
وأنفسکم ۱4 قال: «آبناءنا» الحَسَنٌ و الحسَیٌن» و نساءنا» فاطمة و «أنفسنا» على ." 

۷۳ عن القاسم بن الولید الهمدانی» قال: لمّا کان یوم المباهلة خرج 
رسول ات و حرج بالحسن و الحسین و فاطمة و علن -عليهم أفضل 
الصلاة -. فأقام حسناً و حسیناً بين يديه؛ و آقام علیّا عن يمينه؛ و أقام فاطمة 
خلف ظهره فقال: هوّلاء نساژنا و هؤلاء أبناؤناء و هؤلاء أنفسنا. 

فقال أحد النصرانیین لصاحبه: لا تلاعنوه؛ وال إن كان نبا نکن » و إن لم 
يكن نبیّا لیکفیکموه العرب ؛ فابوا آن یلاعنوه. 

فقال ۶ : الله إن لاعنوني, ما حال الحول علیهم و منهم واحد.۲ 

۶-عن سعید...؟ قال: قال رسول الله #6 :ل تزول قدم عبد حتی يُسأل عن 
عمره فیما أفناه. و عن جسده فيما أبلآه و عن ماله من أين كسبه و فيما أنفقه. 
و عن حب أهل البيت.* 

٠-عن‏ أبي إسحاق» عن زافع*» قال: رأيت أبا ذرٌ أذ بحلقة باب الكعبة 
وهو يقول: من عرفني فأنا جندب. و من لم یعرفنی فأنا بو در الغفاري» سمعت 
رسول اه یقول: ۱ ۱ 

من قاتلنی في الأولی. و قاتل أهل بيتي في الثنية. حشره الله في الثالثة مع 


.٩۱ آل عمران الاية‎ .١ 

۲ عیون أخبار الرضا#؛ ج ۱ ص ۸۵؛ الا ختصاص » ص ۵۶؛ الاحتجاج» ص ۳۹۲؛ العمدة» ص ۱۹۰؛ 
الاقبال , ص۶71 ؛ الطرائف » ص1٤‏ ؛ شواهد التنزیل » ج ۰۱.ص ۱۵۸. 

۳. روضة الواعظین ؛ ج ١‏ ص ۱۹۶ ؛ بحارالانوار: ج ۰۲۱ ص ۳:۵ و ج ۰۳۵ص ۲۹۶. 

. كذافي النسخة» و الظاهر أنه «أبي سعيد الخدری» کما ورد في بعض المصادر‎ .٤ 

۵. علل الشرانع» ج۰۱ ص۲۱۸؛ الخصال , ج ۰۱ ص #69 والأمالي للصدوق» ج۰۱ ص 5 المجلس العاشر ؛ 
جامع الأخبار» ج۰۱ ص ۱۷۵؛ روضة الواعظین» ج ۰۲ ص4۹۸؛ مناقب آل آبي طالب» ج۲» ص ۱۵۳+ 
کشف الغمة. ج ۰۱ ص ۱۰۵؛ بحارالانوار» ج ۰۸ ص ۰۱۸۰ 

#. في النسخة : أبي رافع؛ والصحیح ما آثبتناه, و هو رافع» مولی أبي ذرّ. 


لل ارام 


Ia, 2۰ 


الدجّال. آما مت أهل بيتي مثل سفينة نوح؛ من ركبها نجى. و من تخلّف عنها 
فرق» و مثل باب حطه؛ من دل نجی» و من ترد ضل. 

۷۹ -عن جعفربن محمّد. عن آبیه. عن آبانه. عن علی ۰18 قال : فال 
رسول اه :ني مخف فيكم الثقلين : تاب الله » و عترتي أهل بيتي؛ و إِنْهما لن 
يفترقا حتّى يردا علّيّ الحوض کهاتین. و ضم بین سیابتیه. 

فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول اله. و من عترتك؟ قال: 
عل و الحسن و الحسين و الأثمّة من ولد الحسين بن على » إلى يوم القيامة ." 

۷-عن سعید بن جبیر» عن النبی ع أنّه قال: أنا مدينة العلم و علي بابها.' 

۸- عن أبي جعفر 4ء عن أمءسلمةء قالت: قال رسول اللهكة: ألا إن هذا 
المسجد حرام علی کل جنب و حائض: الا لرسول الله و أزواجه و علئٌ و فاطمة.٠‏ 

۹-عن محمد بن علي أن رسول الت قال: إل هذا المسجد لایصلح لا 
لى و لنسائى ولك یا علی -ق لنسانك: لایمر فيه جنب إلا أنا و نسائى و أَنْتّ 
ونساؤك5.5 ۰ 





.١‏ بشارة المصطفی. ص ۸۸؛ الاحتجاج» ص ۱۵۵؛ مناقب آل أبي طالب ل ؛ ج ۰۳ ص ۰۲۱۷ مع الحتلاف 
فيه . بحارالأنوار» ج ۲۲.ص 4۰۸ 

۲ کتاب سلیم بن قیس, ص ۱۰۲؛ معاني الاخبار. ص ۳٩؛‏ کمال الدین. ص ۲۶۲؛ ٍرشاد القلوب : ج۱: 
ص ۳۰. 

". صحيفة الرضائية . ص ۵۸؛ تفسیر القمي, ج ۰۱ص ۸؟ تفسیر الفرات الكوفي » ص ۲3۵؛ تحف العقول . 

ص ۶۳۰؛ التوحید .ص ۳۰۷؛ عیون آخبار الرضا 4 » ج ١ص‏ 77؛ الاختصاص » »ص۲۳۸ جامع الأخبار. 

ص ١5‏ ؛ إعلام الوری» ج ۰۱ ص ۱۵۹؛ الفضائل » ص۹۱؛ العمدة ص ۳۰۱؛ الخرائج و الجرائح» ص ۵۵ 
مناقب آل بي طالب :92 ؛ ج ۰۲ ص ۲۷۸؛ الاقبال , .ص ۲۹۵؛ التحصین لابن طاووس؛ ص ۵۵۰ ٍرشاد 
القلوب ‏ ج ۰۱ ص۳۷۱؛ نهج الحق » ص ۲۲۱. 

. مستدرک الوسائل» ج ۱ ص 1717. 

0. ليس في المصادر: لانساؤك». 

5. الأمالي للصدوق» ص١0۲‏ المجلس التاسع و السبعون؛ عبون أخبار الرضا 9 » ج ,١‏ ص ۲۳۲؛ تحف 


جه 


ta 


غاية المرام في فضائل علیْ وأولاده الکرام ۶۱ 


۰ -عن بريدة الأسلمي قال: صبح الناس ذات یوم و قد نادی مناد مين 
اللیل : «سْدُوا الابواب قبل آن ینزل العذاب»,۱ فأصبح [الناس] و قد سُدّت آبوابهم 
غیر باب علی ة ؛ فغضب العبّاس» فقال: (يا رسول اللهء فمات انی قال :)" واله 
- يا عم _ما أنا أمرت بفتحها و لا أنا أمرت بسدّهاء و لكنٌ الله سبحانه أمر بفتحها 
وسدذها” 

١‏ و روي أنّ العبّاس جاء إلى النبئن #6 فقال: يا رسول الله أخصرجتٌ 
آعمامك و ابن عمّك. و آسکنت ابن عمّث! فقال رسول ما آنا سرجه 
([3] أسكنت علياً: بل الله أخرجهم و أسكنه. 

وكُوّرتْ فيه الأحاديثء فبلغ النبى َل فقال:.«أيّها الناسء إِنّ الله سبحانه أمر 
موسى و هارون أن يبيتا لقومكماء بمصر بیوتاً (آمنین؛ و اجعلوا بیوتکم قبلة) 
و أمرهما أن لايدخل فى مسجدهما جنبا؛ و لا یقربوا فیه اللساء الا هارون 


جه العقول. ص 1۳۰؛ بشارة المصطفی» ص ۲۳۰؛ مناقب آل آبي طالب نا . ج ۲.ص ۱۹۶؛ بحارالأنوار» 

ج۳۹» ص ۳۰. 

. و في المصادر کذا: شُدّوا هذه الابواب -الا باب علی -قبل آن نزل العذاب . 

. ما بين القوسين ليس في المصادر . 

۳ مناقب آل أبي طالب اق ج ص 140 کشف الغمة: ‏ ۰7 ص۹۸ الطرائف. م14 بسخارالترار» 
ج۰۳۹ص ۲۷؛ سنن الترمذي: ج 8» ص ۰۳۰۳ ٩۳۸۱۱‏ مسند آحسمد» ج4» ص ۱۳۹۹ المسناقب 
للخوارزمي» ص ۳۲۷ ۳۳۸. قال العلامة المجلسي ‏ عطر الله ضریحه -: «هذا الخبر من المتواترات» 
ورواه ابن بطریق في العمدة من مسند أحمد بن حنبل بثلائة آسانید عن زید بن أرقم وعمر بن الخطاب 
وابنه. ومن مناقب ابن المغازلي بثمانية طرق عن عدي بن ثابت وحذيفة بن أسيد وسعد بن أبي وقّاص 
والبراء بن عازب وسعید ونافع وابن عباس بسندین. وهو یدل علی فضيلة جليلة ومنقبة نبلة نستلزم 
الامامة والخلافة والعصمة والطهارة, ولذا احتجخ - صلوات الّه علیه -به في الشورى؛ وأيّ فضيلة أسنى من 
إدخاله بعد إخراج حمزة سيّد الشهداء مع كبر سنّه وتقادم عهده, وتجویز آن یجنب هو في المسجد ویمز 
فیه جنبا دون غیره؟ وهل یکون مثل هذا لا لبیان استحقاقه للر اسة العظمی والخلافة الکبری؟» 

.٤‏ كذا في النسخه» و في بعض المصادر : آن یبنیا لقومهما. 

۵. لیس في المصدر. 


ج ا مما 


ده ره 


AAI: ۶۲ 


5 





و ذرَيّته و إن عليّاً مئّي بمنزلة هارون من موسىء فلا يحل لأحد أن يَفْربٌ النساء 
في مسجديء و لايبيت فيه جنبٌ إلا علىٌ و ذَرَيّنُه؛ فمن شاء ذلك فهاهنا"» ثم 
ضرب بیده نحو الشام ". 

87 عن جابر بن یزید الجعفی قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري 
یقول: لما أنزل الله تبارك و تعالى على نبيّه يل :(ياأَيَهَا الّذِينَ آمَنوا أَطيمُوا الله و أطيعُوا 
الرّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُم 4" قلت: يا رسول الله قد عرفنا الله و رسوله؛ فمن أولو الأمر 
الْذينَ رن الق طاعتهم بطاعتك؟ فقال2: هم خلفائى يا جابر ‏ و أثمّة المسلمين 
بعدي؛ آولهم علي بن آبي طالب» ثم الحسن و الحسین» ثم علی بن الحسین» ثم 
محمّد بن علی المعروف فی التوراة بالباقر» و ستدرکه یا جابرء فاذا لفیته فاقرأه منی 
السلام. ثم الصادق جعفربن محمد. ثم موسى بن جعفرء ثم علی بن موسی الرضا. ثم 
محمّد بن علي» ثم علي بن محمد. ثم الحسن بن علی. ثم سميّي و كنّي حجة الله في 
آرضه و بقیّه في عباده ابن الحسن بن علی؛ ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه 
مشارق الأرض و مغاربهاء, ذاك الذي یغیب عن شیعته و آولیائه غبهٌ لا بت فیها على 
القول بإمامته إلا من امتحن * الله قلبه للايمان. 

فقالية: والذي بعثنى بالنبوؤة» إنهم ليستضيؤون بنوره و ينتفعون بولايته في 


ل 


. قال العلامة المجلسي -رفع الله روحه القدسي -في بيان كلام الرسول 5ل : «أي: من شاء يُعلم حقيقة ما 
قلت فليذهب إلى الشام؛ و لينظر إلى علامة بيت هارون و اتصاله بالمسجد ؛ فانّها موجودة هاهناء و یدل 
على عدم جواز الجماع في مسجدهي# و لادخوله جنباًلغیرهم :32 . لاحظ : بحارالأٌنوار» ج ۰۷۸ص 1۱. 
۲ علل الشرانع» ج۱» ص ۲۰۱و ۱۲۰۹ تفسیر العسياشي» ج 7. ص ۱۲۷؛ بحارالأنوار» ج ۳۹ ص ۲۲ 
و ج۷۸ ص 3۰ و ج ۰۸۱ ص ۵؛ وسائل الشيعة؛ ج ۲. ص۲۰۸ باب جواز مرور الجنب في المساجد 


4 


. النساء الآية 08. 
وفی النسخهة «استحقّ» ؛ والصحیح ما آثبتناه من المصادر . 


حم 


غاية المرام في فضائل علیْ وأولاده الکرام ۶۳ 
غیبته. کانتفاع الناس بالشمس. و ان علاها" سحاب. يا جابر, هذا من مکنون سرَ 
الله و مخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله. 

قال جابر بن يزيد الجعفي: فدخل جابر بن عبد الله الأنصاري على على بن 
الله فما عر يحل إذ خرج محمد بن علئ الباقرا# من عند نساثه» 
و على راسه ذؤابة و هو غلام» فلمًا بصر به جاب ارتعدت فرائصه. و قامت کل 
شعرة على بدنه» و نظر إليه مَلی؛ ثم قال: با غلام. أقبل. فأقبل. ثم قال: آدبر. 
فأدبر. فقال جابر: شمائل رسول ال و رب الکعبة! نم قام فدنا منه. فقال له: 
ما اسمك يا غلام؟ قال: محمّد. قال: ابن من؟ قال: ابن علی بن الحسین. قال: 
يا بنئ» فدتك نفسي » فأنت إذاً الباقر! قال : نعم» فأبلغني ما حملك رسول الله . 
فقال جابر: يا مولاي »إن رسول الله يل بشرنى بالبقاء إلئ آن آلقاك و قال لى: «إذا 
لفيته فاقرأه مئّي السلام». فرسول الله یا مولاي ‏ يقرأ عليك السلام. ۱ 

فقال أبو جعفر: يا جابرء على رسسول الله [السلام] ما قامت السماوات 
و الأرضء و عليك يا جابر -كما بَلَغْت [السلام]. 

فكان جابر يختلف إليه بعد ذلك و يتعلّم منه. فسأله محمّد بن علی 38 عن 
شيء» فقال له جابر: و[اللو] ما دخلثٌ في نهي رسول الله ؛ أخبرني أنكم الأئمّة 
الهداة من أهل بيته بعده؛ أحلم الناس صغاراًء و أعلم الناس كبارأء و قال: 
لانعلّمو[هم]؛ فإِنّهم أعلم منكم . 

فقال أبو جعفر#ة: صدق جدّي رسول الله لاء و الله إنى لأعلم بما سألنّه 
عنك. و لقد آوتیثْ الحکم صبیّا؛ کل ذلك بفضل الله علينا و رحمته لنا 
أهل البيت". 
.١‏ «ل4: تجذّلها سحاب. 


. كمال الدين و تمام النعمة» ج ۰۱.ص ۲۵۳؛ (علام الوری» ج ۰۱ ص ۳۹۷؛ مناقب آل آبي طالب 28 ؛ ج١2‏ 


جه 


م زر 


r: ۶۴ 


- 





8 - عن أنس بن مالك. أن النبى #٤‏ لما تصب علا إماماً و علماًء قام إليه 
العبّاس فقال: يا ابن أخحي؛ أ لستٌ أنا و أنت نبعة واحدة؟ قال: بلى. يا عمّ. قال: 
فأنا و أنت من شجرة واحدة. قال: نعم. يا عم. قال: فلم تَُضّل عليَاً على شيوخ 
بني هاشم؟ أ مِن أجل ابنتك التي زوّجتها منه. و سمّيتها الزهراء؟ 

فنظر إليه مغضباً و قال له: يا عمء ليس الأمر كما ظننت ؛ اعلم أنّ الله تبارك 
و تعالی- خلق نوري و نور علی قبل أن يخلق الدنياء بخمسين ألف عام. كنا 
نسبّح الله حين و لا مسبّح. و نقدّس الله حين و لا مقدّس. فلمًا أراد الله تعالى أن 
ينشئ الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش و الکرسی. فأنا والله خير من العرش 
و الكرسئٌء و فتق نور على فخلق منه اللوح و القلم. و فتق نور ابنی الحسن فخلق 
منه السماوات والملائكة؛ فابنى ' الحَسِن و الله خير من السماوات والملائكةء 
و فتق نور ابنى الحسين |فخ لكل الجن و|الحور» ثم أمَرَ الله تعالى بسبحات' 
ظلمة فمررت بسجاب النورء فأطلح ”سبع سماوات» فضجّت الملائكة بالتسبيح 
و التقدیس. فنادت: آي رب بحق هذه الأشباح ای خلقت الأشياء من نورها إلا 
کشفت عّا هذه الظلمة! فتکلّم اه تعالی بکلمة فخلق منها نورا ثم تکلم بكلمة 
فخلق منها روحاء فخرج الروح بالنور. فخلق منها فاطمة علی هيثة القندیل 
فأقامها أمام العرش. فزهرت سبع سماوات و سبع أرضين من نورهاء فمن أجل ؛ 
ذلك سمّيت الزهراء*. 


جه ص ۲۸۲؛ كشف الغمَّة » ج۲ ص 009! تأويل الآيات الظاهرة» ج۰۱ ص ۱۲۱؛ بحارالأنوار» ج۲۳ 
ص ۰۲۸۹ و ج۳1 ص ۲۵۰. 

.١‏ هل»: فإن. 

۲ ال بسحات . 

۳ «ل»: فأظلمت . 

. «ل»: فلاأجل . 

4. تأويل الآبات» ج١»‏ ص ۱6۳+ بحارالٌنوار ج۳۷» ص ۸۲ مع اختلاف فيه. 


غاية المرام في فضائل عليْ وأولاده الکرام ۶۵ 

6 روي عن فاطمة بنت [الحسين]! عن عمّتها زينب بنت علی. قالت: 
صلى رسول الله صلاة الفجر. ثم أقبل علی علیغ 38 فقال: هل عندكم طعام؟ 
فانئي لم اکل منذ ثلائة یام طعاما! 

قال: ما ترکتٌ فی منزلنا طعاماً. فقال: «(مض بنا الی فاطمةه». فدخله علیها 
و هي تلتوي من الجوع. و ابناهما معهاء فقال: «یا فاطمة, فداك آبوك» هل 
عندك طعام؟» فاستحیت و قالت: نعم . فدخلت (فبطونها فصلت) ". ثم سمعت 
حفیفاً, فالتفتت فإذا صحفة ملثت ثريداً و لحماً. فاحتملّتها فجاءت بها إلى رسول 
لهال فجمع عليه عليّاً و فاطمة و الحسن و الحسينء و جعل علیْ يُطيل النظر 
إلى فاطمة و يتعجّب و يقول: خرجتٌ من عندها و ليس عندها طعام؛ فمن أين 
هذا؟! ثم أقبل عليها فقال: يا بنت محِمّدء أنّى لك هذا الطعام؟ قالت: (هو من عندالله 
إنَّلله يرزق من يشاء بغير حساب" 4 فبینا با کلون اذا سائل بالباب: السلام علیکم يا أهل 
بیت محمّد, آطعموني ممّا تأکلون. 

فقال النبى 4¥ : «إحسأً!» فعل ذلك ثلاثا ٠‏ فقال علية :يا رسّول الله ء إِنّك أمرتنا 
أن لانردٌ ساثلاًء و هذا آنت تخسؤه؟! فقال: يا على إل هذا إبليس» علم أن هاهنا 
طعام من الجلْة فتشبّه بسائل لنطعمه منه. 

فأكل النبئ و علی و فاطمة و الحسن و الحسين حنَّى شبعواء ثم ارتفعت 
الصحفة, فأكلوا من طعام الجنّة في دار الدنيا. ؟ 

۵-عن آبی الحسن الرضاء عن أبيه » عن آبائه جه قال: قال رسول الله يلك : 
إذاكان یوم القيمة نادی مناو: ی معشر الخلاتی. عضو آبصارکم حتّی تجوز فاطمة 


۱ لیس فی الاأصل و لافی المصدر و الظاهر نها فاطمة بنت الحسین تب . 

37 لیس في المصادر . 

۳ آل عمران الاية ۳۷. 

.٤‏ كشف الغمَة» ج ۱ء ص ٤1٩‏ ؛ بحارالًنوار, ج 4۳.ص ۷۷ مع اختلاف فیه. 


اه طط 


NAG: 7 





بنت محمد رسول الله .' 

٦-عن‏ ابن عباس لك » قال: كنت عند النبى ل و لى ذؤابة ء فتذاكر أصحاب 
رسول الي و لم يذكروا عليا+» فاحمر وجه رسول الله» و درٌ الفرق' الذي بين 
عینیه» و سال عرق وجهه على خده. فجعل یمسح یده, و وضع یده علی رأسي, 
و جعل یمسح ذوابتي و یقلبها. و هو یقول: 

یا عبد الّهبن عبّاس. اه لا اسري بي الی السماء الرابعة إذ أنا بمناد ينادي: 
ياد اغد ك قال و طلررين آیی طالب سک تقمض على من مرق من 
ديق و خط على سلطاتى دولولا الى أفسه علو ين أبى طالب دك ای 
أوليائي من أعداثي. 2 ب00: 0 

ا اله علي المنافقين في الكنيا بعداوته» و هم في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النارء و به اتلاکن علییر. يا محمد. أحبب علیا؛ فائی أحه. 
و أحبٌ من أحبّه. و أبغض من يبغضة من منك" ۱ 

۷-عن آبی هريرة أن سول الّه جاء» رجل فقال: با رسول اه [أ] 
ما رأیت فلا رکب البحر ببضاعة بسيرة و رج ال الصین فأسرع الکزة و أعظم 
الغنيمة» حتی قد حسده أهل مكة قراباته و جیرانه؟! فقال رسول المع ال مال 
الدنیا کلما زاد کثرةٌ و عظماً ازداد صاحبه بلاء, فلا تغبطوا صحاب الأموال لا من 
جاد بماله فى سبيل الله و لكن أ لا آخبرکم بمن هو أقل من صاحبکم بضاعكٌ 
و آسرع منه کر و أعظم منه غنيمة. و ما اعده* من الخیرات محفوظة له 


.١‏ عیون آخبار الرضافلل؛ ج ۲. ص ۳۳؛ الأمالي للمفید. ص ۰۱۳۰ مع اختلاف فیه ؛ دلائل الإمامة» ص ۵۰؛ 
بشارة المصطفی. ص ۱۸ ؛ روضة الواعظین » ص ۸٤۱؛‏ مناقب آل أبي طالب #4 › ج ۰۳ ص 77؛ كشاف 
الغمة ج ۰۱.ص ۶0۷؛ بحارالانوار؛ ج ۶۳.ص ۵۲. 

”. کذا في النسخة, والظاهر أنْ الصحیح «الیرق» کما في بعض الروایات. 

و لم نعثر علیه في المصادر . 

.٤‏ في المصادر: أَعٌ له. 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الكرام ۶۷ 


في خزائن عرش الرحمن؟ 

قالوا: بلىء يا رسول الله . فقال #: «انظروا إلى هذا المقبل إليكم»» فنظرناء 
فإذا رجل من الأنصار [رتٌ الهيئة .١]‏ 

فقال رسول اللهيَة: إِنّه قد صعد له فى هذا اليوم من الخيرات و الطاعات ما لو 
قسم علی جمیع أمل السماوات و الثرض لکان نصیب أقلهم شفران ذنوبه 
و وجوبٌ الجنة. 

قالوا: بماذا يا رسول الله؟ 

فقال: سلوه یخبرکم عمّا صنع فى هذا اليوم. 

فأقبل علیه أصحاب رسول الله فقالوا: هنيئاً لك ما بشّرك به رسول الله يله . 
فماذا صنعت في يومك هذا حتّی کتب لك ما کتب؟ فقال الرجل: ما أعلم أني 
صنعت شيئاًء غير آي حرجت من البیت و آردت حتاجة كنت أبطأت عنهاء 
فخشيت أن تكون فاتتني » فقلت في نفسي: لاعتاضنٌ منها النظر إلى وجه على بن 
أبي طالب» فقد نت سمعت رسول ال النظر|لی وجه علی عبادة».۲ ۱ 

فقال رسول اللهيق: إِنّك ‏ يا عبد الله ذهبت تبتغی آن تکتسب دیناراً لقوت 
عبالك, ففاتك ذلك. فاعتضت منه النظر إلى وجه علوم » و أنت له محت و بفضله 
معتقدء و ذلك خير لك مما لو كانت الدنيا كلها لك ذهب حمراء فأنفقتها فى سبيل 
الله تك . " ٠‏ 

8 - عن سعيد بن جبير» قال: أتيت عبد الله بن عبّاس» فقلت له: يابن عم 
رسول الله إِنْي جئتك أسألك عن على بن آبي طالب و اختلاف الناس فیه. فقال 


.١‏ في النسخة بدل ما أثبتناه من المصادر : «ورقة الجْة»» والظاهر أنّه تصحيف من الكاتب. 

5 و في المصادر هذه الزيادة : فقال رسول ام اي واه عباد وق عبدتا 

۳. الأمالي للصدوق ص ۰۳۹۱ المجلس الثامن و الخمسون؛ بشارة المصطفی , ص ۵۷؛ تأویل الاّیات, 
ص ۸۲۷؛ بحارالأُنوار» ج ۰۳۸ ص ۱۹۷. 


له مهم 


AIA: ۶۸ 





ابن عبّاس: یابن جبیر. جئتني تسألني عن خير خلق الله من الأمّة بعد محمّد نبي 
الله و جثتني تسألني عن رجل كانت له ثلاثة آلاف مثقبة في ليلة واحدة و هي 
ليلة القربة . یابن جبيرء جئتنى تسألني عن وصئ رسول الّه و وزیره و خحلیفته 
و صاحب حوضه و لوائه و شفاعته. واذي نفس ابن عباس بیده لو کانت 
بحار الدنیا مداداًء و أشجارها آقلاما و آهلها تاا فکتبوا مناقب علی بن 
أبى طالب 8و فضائله. مِن يوم خلق اللهق الدثيا إلى أن يغنيهاء ما بلغوا معشار 
ما آتاه الله -تبارك و تعالی -۱. 

۹ و عنه ۲ أیضاء قال: قال رسول الله#: ولاية على بن أبى طالب ولاية 
اللهء و حبّه عبادة الله؛ و اتّباعه فَرْيْضئة,الله. و أولياؤه أو الله وأعدازه أعداء 
الله» و حربه حرب الله. وشلمه سلم اللدؤة؛" 

4 عن موسى بن جعفرء قال: سمعت هبيرة بن عبد الله الرحمن» يقول: 
دخلت على أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى الكوفة؛ و صليت معه العشاء 
الآخرةء ثم انصرف ت عنهء فلا انصررفت عته و آصتیح دخلت علیه» فنظر في 
وجهی و قال: با هسبیرت» فی ناصيتك ری آثار الحزن. فقلت: بلی» 
اآمیر المومنین. قال: لعّك تفکُرت البارحة فی أملك و أولادك بالمدین؟ قال: 
قلت :كان ذلك يا أمير المؤمتين. قال: إذا صِلَيِتَ العقاء الآخرة فاقضدنى فى 
السطح. قال: فقصدته, فوجدته علی الصلاة. فأقعدنی علی جنبه فقا0 اير 
تريد أن تُحدث بأهلك و ولدك عهداً بالمدینة؟ قال: قلت: نعم یا آمیر المزمنین . 
قال: غمّضٌ عينيك. و اذكر الله. قال: فغمّضت عيني . فقال: «افتحهما» ففتحتهماء 


0 الأمالي للصدوق. ص 007؛ روضة الواعظين . ص ۱۲۷ ؛ بحارالأنوار» ج ۶۰.ص ۷. 

. يعني : عن ابن عبّاس‎ .٣ 

۳ الأمالي للصدوق؛ ص ۳۲ المجلس التاسع ؛ روضة الواعظین , ص ۱۱۰؛ بشارة المصطفی . ص ۱۵؛ 
جامع الا خبار. ص ۱۲ ؛ بحارالا نوار» ج ۰۳۸ ص ۳۱. 


غاية المرام في فضائل علي وأرلاده الکرام ۶۹ 
فقال لي: آين آنت؟ قلت: علی سطح داري. قال: قم» فانزل اٍلی أهلك و ولدك 
و احدث بهم عهد. قال: فقمت و نزلت» و دخلت من الطَفة. فقالت لی أهلي: 
من آین دخلت و قد استوثقنا الأبواب؟ فقلت لها: اسکتی ؛ فان الله يفعل ما يشاء. 
فال: فاودعث الیها ما آردعت من السن, شم حرجت فقعدت الی جنب 
آمیر المزمنین. فقال لی: غَمّض عينيك و اذکر الله تعالى. ثم قال: «افتحهما»» 
فغمّضتهما ففتحتهماء فقال لی: من آين آنت؟ قلت: علی سطح دار آمیر الممنین 
بالكوفةء فقال لي : يا هبيرة» العامّة تزعم أن الساحرة تخرج من أرض العراق إلى 
أرض الهند و ترجع إليها فى ليلة واحدة؟ قلت: بلى. قال: فإن كانت الساحرة 
بكفرها تقدر على ما تقدرء فنحن بإيماننا أَقدر. 

يا هبيرة» أ تدري من أنا؟ أنا على بن أبي طالب وصى محمد ط. يا هبيرة» إن 
آصف بن برخیا و وصئ سلیمان بن دار ا غندا عل واحد من الکتاب فقدر 
على عرش بلقيس من مسيرة شهر في طرفة عین, و آنا علي بن أبي طالب» كل 
علم الکتاب عندي فأنا أَقدَر منه علی ما آرید!. 

عن ابن عبّاس أنّ النبئ يَف قال: يا علئ» أما أنت فلا يبغضك من الأنصار 
إلا هود ولامن المهاجرين إلامناقق »و لامن سائر الناس إل من أرقت أن 
و حملته من غير رشدة.۲ 

7 -عن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آبائه» عن الحسين بن علئٌ ك8 » قال: 
قال علئ#ة: قال لي رسول اللهية: رأيت ليله آسري بي الی السماء قصوراً من 
ياقوت أحمر و زبرجد أخضر و درّ و مرجانء [وعقيقاً] لاطها" المسك الأذفرء 


”. عيون أخبار الرضائظة؛ ج ۰۲ص 1۰ مع اختلاف فیه. 
۳ بلاط بالفتح :كل شيء فرشت به الدار؛ مِن حجر و غيره ؛ و يسمّى المكان بلاطا انّساعاً. راجع : العين» 


SA ۷. 





و تربُها الزعفران, و فیها فاكهة و نخل و رمٌان» و حور [و] خیرات حسان» و أنهار ماءء 
و أنهار لبنء و آنهار خمرا, و آنهار عسل؛ تجري على الدرٌ و الجوهر 
و قباب على حافتي تلك الأنهار» و غرف و خیام و خدم و ولدان. فرشها 
الاستبرق و السندس و الحریر. و فیها آطیار. فقلت: يا حبيبي جبرئیل. لمن هذه 
القصور؟ وماشأنها؟ فقال لی جبرئیل: هذه القصور [و ما فیها ] حلقها کذا. و أَعد 
فیها ما تری» و مثلها آضعافاً مضاعفة لشيعة أخيك علی, و خليفيك من بعدلد 
على منك و هم قوم يُدعَون فى آخر الزمان باسم یراد به عنهم. یسهُون الرافضة 
و الما هو ین لهم؛ لأهم رفضوا الباطل و تمشکوا بالحق. و هم السواد الأعظم- 
و لشيعة ابنه الحسن بن علی من بعده, و لشيعة أخيه الحسين من بعده» و لشيعة 
على بن الحسین من بعده» و لشيعة ابنه محمّدبن علی من بعده؛ و لشيعة ابنه 
جعفر بن محمّد من بعده» و لشيعة ابنه موسی بن جعفر من بعده. و لشيعة ابنه 
علي بن موسی من بعده. و لشيعة ابنه محمّدبن على من بعده و لشيعة ابنه 
على بن محمّد من بعده» و لشيعة ابنه الحسن‌بن على من بعده. و لشيعة ابنه 
محمّد المهديّ من بعده. ۱ 

يا محمّد. هؤلاء الأئمّة من بعدك؛ أعلام الهدى و مصابيح الدجى. و شيعتهم 
و شيعة جمیع ولدك و محبیهم شيعة الحق و موالي الله و موالي رسول الله لین 
رفضوا الباطل و اجتنبوه. و قصدوا الحق وائبعوه یتولُونهم في حياتهم. 
ویزورونهم من بعد وفاتهم متناصرون متعاضدون علی محبیهم. رحمة الله 
علیهم. اه غفور رحیم ۲. 

۳-عن ام سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الهع: علی بن 
أبي طالب أحبٌ إلى الله من جميع ملائكة السماوات السب و إن الله ليباهي بعلي 


۱ «وأنهار خمر» لیس في المصدر. 


غاية المرام في فضائل على وأولاده الكرام ۷ 
يوم القيامة أهلّ الجئة» و إن شيعته لايُسألون عن ذنب» وكل ذنب لهم مغفور'. 
ترس هرا بوا ی لا ج لت ماو ین زوم 
غربت ". 

٥‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: قال لى رسول الله عل: أ لا نك 
بخير هذه الأمّة؟ فقلت: بلى» یا رسول الّه. قال: عليك بعلی بن أبي طالب؛ فإنّه 
خير البشر؛ و من ابی فقد کفر. علیْ شفی المژمنین و غیض المنافقین ۳.؛ 

عن أبيذرٌ الغفاري -علیه الرحمة-أنّه قال: سمعت رسول اليل يقول: 
أيّها الناس . من أحبٌ أن يطفئ غضب الله »و أن بقبل الله تعالی عمله. فلینظر إلى 


على بن أبى طالب. 
وقال: النظر إليه يزيد فى الإيمان, وراک حيه يأذيل السيّئات كما يذيب 
الرصاص الاد 


۷ عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: سمعت البی ع! یقول: 
من أحبٌ أن ينظر إلى إسرافيل في هيبته» و إلى ميكائيل في رتبته» و إلى 
جبرائیل في جلالته. و الی آدم في سلمه. و إلى نوح في حشيته"» و إلى إبراهيم 


۱. مناقب آل أبي طالب 82 » ج ۰۲ ص۰۲ مع اختلاف فیه. 

۲ لم یوجد فی المصادر . 

5 في المصادر :الکافرین. 

الأمالي للصدوق» ص۰۷۰ المجلس الثامن عشر؛ مناقب آل آبي طالب ‏ : ج۰۳ ص 1۷؛ كشف الغمّة» 
ج۱ ص۰۱۵ مع اختلاف فيه . 

۵. الامالي للمفید» ص ۱۶ المجلس الثاني ؛ بشارة المصطفی . ج ۱» ص ۸۳؛ بحارالأ نوا » ج ۰۲۷ ص ٩۱۱۰‏ 
بع اختلاف يهم 

1. في بعض المصادر : في فهمه. 


ISA: ۷۲ 





مناجاته. و إلى أيّوب في صبره» و إلى بحيى في زهده» و إلى عيسى في سننه اء 
و إلى يونس في ورعه؛ و إلى محمّد في حُسنه؛ فلينظر إلى على بن أبي طالب؛ 
فان فيه سبعين خحصلة من خحصائل الأنبیاء2ه لا فی غیره فأوّله الشجاعة 
و السخاوة والعلم والحلم والورع والئسك و الصمت و العبرة و البهاء والضیاء 
و الجمال و العفاف و الصبر و الحجر و السلم و الآمن و کف الأذی و المواضعة 
و انس والحفظ و الفقه و التأویل و علم التنزیل و مفاوقة الأبطال و النصر 
و الوفاء و أخذ العهد والزوجة الطاهرة و البیوت الکرام و الصهر و الصوم و الصلاة 
والتسبیح والتمجید والأمر بالمعروفء والنهى عن المنكرء وقیام اللیل» و كثرة 
الدرس» وکظم الغیض. و غض البصر. و عفة الفرج. والأكل من حقّهء و الإمامة 
والوصيّة و العترة الطيّبة و الهدى و بجر الهدى و المنار و العلم والحوض 
و القبلتان و البیعتان -بيعة الفتح و بيعة الرضوان-و کف النفاق. و حلوص العمل . 
و قق السات ورج اللركرء و رة الفا و عة الله و عة الرسول: 
و محبّة الملائكة و زيارة الملائكة [وآخره النهى والحمد لله الذكر ]" و إجابة 
الدعوة. و قتل الأبطال و الفتوح الكثيرة» و قلّة الظلم» و الطريق الواضح؛ 
و الحجّة العلياء و نصيب من الجنة. و الذکر مع النبیّین؛ و الزهد مع الزهاد» 
و القنوت مع القانتین» و تقدمة الإيمان؛ و صفاوة الأبوّة؛ و الشرف العالي " 
و عهدٌ إلينا أنّ بغضه نفاق. و أن الحقّ معهء و غيره على الباطل . ؟ 


۸ -عن مجاهد. عن ابن عبّاس قال: لما أن* أضمرت قريش قتل على بن 


۱ کذا في النسخة» و في بعض المصادر : في سیاحته. 

3 یف ابوس فى قش 

۳ فی المصدر : العلی . 

,1۸ نشار اسای ع اسیا وار ناب ۱۳۹ عی 9و‎ ٤ 
. «أن» ليست في المصادر‎ 6 


غاية المرام في فضائل علی وأولاده الكرام ۷ 


آبي طالب. و کتبوا بینهم الصحيفة. و دفعوها اٍلی آبي عبيدة الجراح أنزل الله 
-تبارك و تعالی -علی نبیّه : ما ین من نجُوی ثلاة الا هو رابخهم و لاخَمْسَةٍ إلاهو سَادِسُهُم 
ولا أذنى مِنْ ذلك و لا أكَْرَإِلَا مو مَعَهُم أيتما كائوا»١‏ فأنبأهم النبئ يي و قال اب عبيدة: 
بأمين هذه الأمّة هات الكتاب الذي اجتمعهم على قتل ابن عمّى ! 

فأخرج الكتاب فإذا فيه أسماء قريش و غيرهمء فقال لهم النبي :أ كفراً بعد 
الإسلام؟ فأنزل الله تعالى: «يَحلفون بالل ما قالواو لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم 
وهتوابمالم ينالوا")." 

4 عن ابن عبّاس فى قول الله تعالى: إن والقلم وما يسطرون»* [ن:] إسم 
إعلى» و القلم: أولاده الذين بخرجون منه: و قوله: ما نت بنعمة ربك بمجنون »' أي : 
ما أنت بمحيّتهم بمجنون. و ذلك أنه كان يكثر الدخول و الخروج إلى على بن 
أبي طالب» فقال ناس من قريش و فيهم عبادة بن الصامت: قد جنّ محمّد(بحبٌ 
من الرجل)" فأنزل اللقق: ؤنَى القلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ١.4‏ 

٠‏ و عنه أيضاً فى قوله تعالی : والب لیر نباتة بِإِذْنِرَبهِ والذي خبث 
لايَخْرُْحٌ الا تیدا 4 قال : البلد الطيب: علي بن آبي طالب و فاطمة؛ و الذي حبث: 


.۷ المجادلة الاية‎ .١ 

”. التوبة» الآية 4لا. 

۳. الكافي؛ ج ۸ ص ۱۷۹؛ تفسیر القمى ؛ ج ١‏ ص 74١؛‏ تأويل الآبات. ج١؛‏ ص ۲۱۲؛ بحارالاًنوار » ج787, 
ص ۱۳۵ مع اختلاف فیهم. 

۶ القلم الاية ۱. 

۵ القلم. الاية ۲. 

7. ما بین الهلالین لیست في المصادر . 

۷ تفسیر فرات.ص 1۹۵: شواهد التسنزیل؛ج ۲» ص ۳۵۹؛ مناقب آل آبي طالب ؛ ج ۲. ص ۱۱6 
بحارالانوار.ج ۲۶ ص ۲۵. 

۸ ااعراف الاية ۵۸. 


لشم هم 


rr: ۷۴ 


0 





١‏ و عنه أيضاً في قوله تعالی : يوم ندعو كَل آناس بامابهم ۲4: ینادی يوم 
القيامة : أين أمير المؤمنين؟ فلا يجيب أحد و لا يقوم أحد. إلا على بن أبي طالب 
و الأئمّة :. و سائر الأئمّة يُدَعَون إلى النار". 

۲ عن أبي أمامة الباهلي؛ عن جابربن عبد الله الأنصاري. قال: قال 
رسول الله يوماً لعليَ بن أبي طالب بحضرة المهاجرين و الأنصار: يا علئء لو أن 
أحدهم عَبَدَ الله حق عبادته ثم شك فيك و أنكر فضلك أفضل العالم كان فى النار. ؛ 

٠‏ عن جعفربن محمد الصادق#ة أنه سأله من كيفية ولادة مولاتنا 
فاطمة اء قال: نعم » إن خحديجة لما تروّج بها رسول الله هجرتها نسوة مكةء 
فكنّ لايدخلن إليهاء ولايسلمنَ عليهاء ولايتركن امرأة تدخل إليهاء فاستوحشت 
خحديجة لذلك. و کانت تحزن وتعتم (إذا خرج رسول اللهكللة)* حذراً عليه إيلك]» 
فلمًا حملت بفاطمة#ه كانت فاطمة تحدثها من بطنها وتصبّرهاء و كان حديث 
رسول الالء فدخحل رسول الله لا يوماً فسمع خديجةٌ تحدّث فاطمة. فقال لها: 
يا خديجة؛ من تحدّثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدّثني و يونسني . فقال: 
يا حديجة » هذا جبرثيل 8ة يبشرنى [ب]أنّها أنثى» و أنَّها النسلة؟ الطاهرة المیمونة 
و أن الله تعالى سيجعل نسلي منهاء و سيجعل [من] نسلها أثمّة [في] الأرضء 


. تفسیر القمي» ص ۲۲۵؛ تأويل الآيات؛ ج ۰۱ ص ۷۷۷؛ بحارالأنوار» ج 44: ص ۳۰۹. 
الاسراء الآية ۷۱. 

. اليقين لابن طاووس» ج ۰۱ ص ۲۱۸؛ بحارالأٌنوار : ۳۷.ص ۳۰۵. 

. لم نعثر عليه في المصادر . 

. ما بين الهلالين ليست في المصادر . 

7 لال»: النسمة. 


مم ات هنا 


o 


غاية المرام في فضائل علي وأولاده الکرام ۷۵ 
و یجعلهم خلفاء في آرضه بعد انقضاء وحیه. 

فلم تزل خديجة:ه على ذلك إلى أن حضرت ولادتها. فوجهت الی نساء 
قريش و بني هاشم أن: تعالين لتلين مّي ما تلي النساء [من النساء]. فأرسلن الیها: 
نك عصيتنا' و لم تقبلي قولناء و تزوّجتٍ محمد يتيم أبي طالب فقيراً لا مال له» 
فلسنا نجيء ولا تُلى من أمرك شيئاً! 

فاغتمّت خد یجهة نله لذلك. فبینا هي کذلك اذ دخل علیها آربع شاد معو 
طوال. هن من نساء بني هاشم » ففزعت مهن لما أن رأتهن؛ فقالت لها 
ٍحداه : لاتحزني؛ فا رسل " ربك اليك. و نحن أخواتك: آنا سار و هذه آسية 
بنت مزاحم, و هي رفيقتك في الجنة » و هذه مریم پنت عمران و هذه (كلثمة 
آخت موسی‌بن عمران)" بعتنا له اليك لنلي منك ما ثلي النساء من النساء. 
فجلست واحدة عن یمینها. و الاخری عن یسارها, و الثالثة بين يديهاء و الرابعة 
من خلفهاء فوضعت خديجةٌ فاطمة ب ة طاهرةً مطهَّرة. فلمًا سقطت إلى الأرض 
أشرق منها نورء حتّى دخل بيوتات مكّة» و لم يبق في شرق الأرض و لا في غربها 
موضع إلا شرق من ذلك النور» و دحل عشر من الحور العين» كل واحدة منهنْ 
معها طست من الجنة و إبريق» و في الابریق ماء من الكوثرء فتناولتها المرأة ا 
كانت بين يديهاء فغسلتها بماء الکوثر و خرجت بثوبین؟ بيضاوين ؛ أشدٌّ بيضاً 
من اللبن» و أطيب ريحاً من المسك و العنبر, فلفتها في واحدة, وقنعتها بالثنية ثم 
استنطقتهاء فنطقت فاطمة #ة بشهادة أن لا إله إلا الله و أن أبي محمّد رسول الله 


و فی بعض المصادر : آغشبتنا. 

اا ومر والس ااا 

و في دلائل الإمامة للطبري : صفورا بنت شعيب . 
: في المصادر: إلا أشرق فيه النور. 

«ل»: بخرقتين . 


حا 4 4&4 جم oO‏ 


له دم 


HAN: ۷۶ 


. 





سيّد الأنبياءء و أن بعلى سيّد الأوصياءء و ولدي سادة الأسباط . 

ثم سلَّمث عليهنٌء و سمت كل واحدة منهنّ باسمهاء و أقبلن يضحكن إليها' 
و تناثرت الحورٌ العين» و بشر أهل السماء بعضهم [إبعضا] بولادة فاطمة ناء 
و حدث في السماء نور آزهر ۲ لم تره الملائكة قبل ذلك [اليوم]» فلذلك سيت 
الزهراء؛ لما زهر من نورها. و قالت النسوة: خذیها يا خديجة طاهرة مطهّرةٌ 
زكيّةٌ ميمونة» بورك فیها و في نسلها. فتناولتها خديجة فرحهّ مستبشرة» و ما 
ثديهاء فشربت فدرٌ علیها. فکانت فاطمة تیه تنمو" فی اليوم كما ينمى الصبئٌ في 
الشهرء و تنمو* فى الشهر كما ينمي الصبئٌ في السنة”. 

۶ -روي عن رسول الله أنه قال: له تعالى لواءً من نور و عمودا من 
زبرجد. خلقهما" قبل آن یخلق السماوات و الارض آلفي عام. مکتوب علی رداء 
ذلك اللواء: لا له الا له محمّد سول الك ان محمّداً خیر البریْة؛ صاحب اللواء 
إمام القوم. 

فقال علیع 38 : الحمد له اي هدانا بك و کرمنا و شرفنا. 

فقال النبئ #: أ ما علمت أن من أحبّنا و انتحل محبّتنا أسكنه الله معنا؟ و تلا 


هذه الآبة: «فى مقعد صدق عند مليك مقتدر"» ,8 


م 


. في المصادر : يضحكن عليها وتباشرت الحور .... 

: في المصادر : زاهر . 

. في المصادر : تنمی . 

. في المصادر : تنمي. 

. الأمالی للصدوق. ج۰۱ ص ۰۵۹۳ المجلس السابع و الشمانون؛ دلائل الامامة. ج۰۱ ص۸؛ العدد القويّةء 
ص ۲۲۲ بحارالأأنوار ‏ ج٩۱»‏ ص ۸۰و ج ۰4۳ص ۲. 

1 فی المصادر : خلقها. 

. القمرء الآّية 86. 

۸ وردت هذه الرواية کذا في : شواهد التنزيل؛ ج ,ص ١47؛‏ و مع زيادة في : تفسير فرات الكوفي؛ جه 


بح عم حم 


o 


< 


غاية المرام في فضائل على وأولاده الکرام ۷۷ 
و تعالی -خلق الخلق قسمین. فجعلني في خیرهما قسماً. و ذلك قوله :9و أصحاب 
اليمين » فو أصحاب الشمال' » و أنا خير أصحاب اليمین ؛ ثم قسم القسمین آنلال 
فجعلني في خيرهمء و ذلك قوله: «إو أصحاب الميمنة 6 «و أصحاب المشثمة » 
ووالسابقون السابقون ۲4 فأنا من السابقین. و آنا خیر السابقین» ثم جعلها ثلاث 
قبائل [فجعلنی في خیرها قبیلة. وذلك قولهد: وجعلناکم شعوبأ وقبائل لتعارفوا إنَّ 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله جل ثناه ولا فخرء ثم 
جعل القبائل بیوتاً ] فجعلنی فی خیرها بیتاً. و ذلك قوله: (إنّما يريد الله ليذهب عنكم 
o۳‏ 
الرجس اهل... " 6" . 


۹ -... آنا اکرمکم حسباً لانلی عامر و سلجد ربکم. فقال" علی 1: 


جه ج۱.ص1۵1:کشف الغمة. ج۱. ص ۳۲۱؛ کشف الیقین. ج۰۱ ص ۳۸۵؛ بحارالأنوار »۰۸ ص ۵ 
و ج۳۹» ص 4 و ج ۰۳۹ ص۲۱۸ 

۱. الواقعة الاية ۲۷و 1۱. 

۲ الواقعة الاْية ۱۰-۸. 

۳ سقط من النسخة. ورق او اوراق, فذیل الحدیث ساقط من النسخة و کذا صدر حدیث ۱۰3 ساقط من 
النسخة. 

.۳۳ الأحزاب. الاية‎ .٤ 

۵. تفسیر القمي. ج۱.ص 1۳۲ و14 و ج ۰۲ ص۳6۸؛ بحارالأأنوار: ۰۱۷ص ۳۱۵. 

. سقط صدر الرواية: وذيله أيضاً لا يطابق ما وجدناه فى المنابع » ولذا ننقل الرواية بتمامه من المناقب لابن 
المغازلي : وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال: بينا شيبة والعبّاس 
يتفاخحران إذ مرّبهما علي بن أبي طالب 4# فقال : بماذا تتفاخران؟ فقال العبّاس : لقد أوتيت من الفضل مالم 
يؤت أحدٌ» سقاية الحاجٌ . وقال شيبة : أوتيت عمارة مسجدالحرام . وقال على 38 : استحبیت لکما فقد 
آوتیت علی صغري ما لم تزتیا! فقالا: وما آوتیت یا علی؟ قال: ضربت خراطیمکما بالسیف حّی آمنتما 
بالله ورسوله! فقام العبُاس مغضباً بجر ذیله حتّی دخل على رسول اليك وقال: أ ما ترى إلى ما استقبلني 
به علی؟ فقال : ادعوا لي عليّاً. فدعي له: فقال: ما حملك على ما استقبلت به عمّك؟ فقال: يا رسول الله 


چ 


ES ۷۸‏ 
ألا أنتتكم بمن هو أكرمكم حسباً؟ قالا': نعم. قال: من ضرب خراطیمکم 
بالسیف. حتی قادکم ٍلی الاسلام.۲ 

فغضبا من ذلك. حتّی دخلا علی رسول ال فقالا: يا رسول الله. إن علاً 
یقول کذا و کذا. فسکت النبین هنيثة. |ذ نزل جبرئیل بهذه الاأبة: «أجعلتم سيقايّة الحامٌ 
و عمارة لمّشچد الحرام تن آمن با و اليم الآخرٍ» یعنی علياً 9لايَسْتَوُونَ مِنْدَ ا" إن الله 
اصطفی آدم ونوحاً وآل ٍبراهیم وآل عمران علی العالمين 4 [فقال العبّاس : «نّا قد رضینا, 
ثلاث مرات].؟ 

۷ عن محمد بن الحنفية قال: قال رسول اللهي: ما بال أقوام إذا ذكر 
آل إبراهيم استبشرواء و إذا ذكر آل [محمّد]* اشمأرّت قلوبهم؟! فوالّذي بعشني 
بالحقّ لو أن رجلاً منكم لقي الله بعمل سبعين نبي ما نقعه ذلك حتّى يلقاه بولايتي 
و ولاية آهل بيتي ومودتي ومودة أهل بيتي,۲ 

۸ -عن ابن عبّاس, قال: طعَنَ آقوام۲ في الحسن بن علی فبلغ ذلك 





جه صدقثه الحقّ. فان شاء فلیغضب وان شاء فلیرض . فنزل جبرائیل 4# وقال : با محمّد ان ربك يق رأعليك 
السلام ویقول : اتل علیهم : أ جعلتم سقاية الحا وعمارة المسجد کمن آمن بالله والیوم الآحر) إلى قوله 
وإِنّ الله عنده أجر عظيم»» فقال العبّاس :إن قد رضينا ‏ ثلاث مات -. 

.١‏ أي : شيبة و العبّاس. 

۲. في المصادر: ضرب خراطیمکما بالسیف حتّی آمنتما باه وبرسوله. 

۳ التوبة الاية .۱٩‏ 

۶ شواهد التنزیل ج۱» ص۳۲۸؛ تأویل الأیات ج۱» ص۲۰؛ مناقب آل آبي طالب 92 » ج ۰۲ ص 14؛ 
بحارالانوار: ج۳۱» ص ۳۹و ج 4۱ص 1. 

۵. في النسخة: آل عمران» و الصحيح ما أثبتناه من المصادر . 

. الأمالي للطوسي» ج ١ء‏ ص ۱۶۰» المجلس الخامس ؛ بشارة المصطفی ؛ ج ١‏ ص ۸۱و ۱۳۳+ کشف 
لغمّة ج ۰۱ ص ۳۸۶؛ بحارالا نوار: ج ۰۲۷ ص ۱۷۲ ؛ مستدرک الوسائل » ج ۰۱ ص ۱۵۰ باب بطلان العبادة 
بدون ولاية الائمة 8 . 

۷ في المصدر: من أهل الكوفة. 


غاية المرام في قضائل على وأولاده الکرام ۷۹ 
آمیر المومنین. فبعث الی الحسن فدعاه فقال: یا بن رسول الله؛ قد بلغنی المقالة 
اي کنتٌ آکرهها فيك. قال: ما ال بلغك یا آمیر المومنین؟ قال: بلغني أن أقواماً 
قالوا: اک الحسن عى اللسان» لایقوم بحجَة. فاصعد الی هذه الأعوار» فأخبر 
الناس, (من نت و ابن من أنت'). [فقال: يا أمير المؤمنين » لا أستطيع الكلام و أنا 
أنظر إليك] قال له: يا بن رسول الله فائي متخلف عنك. فوثب الحسن علی 
قدمه. ثم قال: أيّها الناسء الصلاة جامعة؛ يرحمكم الله . ثم صعد المنبرء فحمد 
الله و أثنى عليه و خخطب بهم خخطبة بلیغهٌ شريفة. ۲ ثم قال: إن لله اصطفى آدم و نوحاً 
و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين ذرّيّة بعضها من بعض والله سمیم علیم "6 (و أمّا الذرية 
فمن آدم و ما النسلة فمن نوح. و ما الصفوة فمن |براهیم و ما السلالة فمن 
|سماعیل. و ما الل فمن محمد##) و نحن فيكم أمعشر الناس - كالسماء 
المرفوعة. و کالارض المدحيّة*. وکالشمس الضتاحية» و کالشجر الزيتونة 
لا شرقية و لاغربية ؛ محمّد أصَلهاء و علئٌ فرعهاء و نحن أغصانها وثمارهاء فمّن 
تعلق بغصن من أغصانها نجى» و من تخلّف عنها إلى النار هوى . 

فقام إليه على ة فقال: «يابن رسول الله آثبت علی القوم حجٌتکم. و أوجب 
علیهم حقکم. فالويل لمن خالفكم" ثم انصرف." 


.١‏ ليس في المصدر. 

۲ في المصدر هذه الزيادة: وجيزة فضِجٌ المسلمون بالبكاء. 

۳. آل عمران» الآية ۳۳. 

؛. و في المصدر كذا: فنحن الذرَيّة من آدم» و الأسرة من نوح» و الصفوة من إبراهيم ٠‏ و السلالة من 
إسماعيل ؛ والآل من محمد . 

. في المصدر : المدحوّة. 

. في المصدر :... أثبٌ علی القوم حجَتك , وأوجبت علیهم حمّك. فالویل لمن خالفك . 

. العدد القوية ص ۳۱؛ بحارالأنوار ‏ ج 4۳.ص ۳۵۸. 


< گم‎ Ceo 


ےھ ود 


AA: 4م‎ 


69 -ذکر عن د حمزة الثمالى» قال: دخلت على على بن الحسين لا 
و عنده المرجئة'ء و هم يتلون هذه الآية: ثم أَوْرَفْنا الكتابٌ الّذين اصطفينا من عبادنا 





[فَمِنْهُم ظالِم لنفسه و منهم مُقْتَصِد و مِنْهُم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير])" فقال 
علئة: فيم يريكم نزلت هذه الآية؟ قالوا: فى أمّة محمّدظظِية. قال: إذأ امه محمد 
کلهم في الجنة! قال: فقلت لعلی بن الحسین: جعلني اله لك الفداء. ففي مَن 
نزلت هذه الایة؟ قال: «فینا نزلت» ثلاث مرات. 

قال بو حمزة: قلت: مَن الظالم لنفسه [منکم]؟ قال: من استوت حسناته 
وسیّناته. وهو فی الجة. قلت: فمن المقتصد [منکم]؟ قال: العابد فی بیته. حتّی 
يأتيه اليقين. قلت: فمن السابق [منكم]؟ قال : الشاهر لسيفهء لداعي إلى سیل 
ربّه » (ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها) '. 

۰ -_ روي عن أبي عبد الله جعفربن محمد في قوله تعالى: «أؤْرَئْنا 
الكتابَ 4 قال : نحن و الله [المُرَادُ مِنْ] هذه الآية؛ منًا الظالم لنفسه: الذي لايعرف 
الامام ؛ و المقتصد: العارف للإمام ؛ و السابق بالخيرات: الإمام.؛ 

١‏ - [روي في] قوله: (ِمُوَ الذي خلق من الماء بشرا» عن ابن عباس قال: حلي 
من نطفة علياً إفجعله نسباً» ابن عم لمحمّد ل و صهرأً) ختناً لَهُ على فاطمة و کان 
ريك قديراً» أن قشل علياً علی البشر ٩.‏ 


.١‏ و فى المصادر: أهل البصرة. 

3 الفاطر, الآآية ۳۲ 

۳ معاني الأخبار ج١؛‏ ص ۱۰۵؛ بحارالانوار» ج۲۳ ص .7١5‏ مع اختلاف فيه. 

4. الكافي» ج ١ء‏ ص ۲۱۵؛ معاني الاخبار» ج۱.ص ۱۰4؛ الخرائج و الجرانح» ج۰۲ ص 3/87؛ مناقب 
آل آبي طالب 99 ج 8 ص ۱۳۰؛ کشف الغمة ج۰۲ ص ۰2۱۸ مع اختلاف فیه ؛ بحارالأنوار» ج ۲۳ 
ص٤۲۱‏ و ج1٤‏ ص ۰۱۸۵ 

6. لم نعثر عليه في المصادر. 


۲۳ عن مجاهد. عن ابن عباس فى قوله: وِمَرَجَّ البحرین یلتقیان 4 قال: على 
و فاطمة و بنيهما'." 





.١‏ تفسير فرات الكوفي؛ ج١؛‏ ص 0۹؟؛ الخصال» ج ۰۱ ص 1۵؛ شواهد التنزیل» ج ۰۲ ص۲۸ مناقب 
آل أبي طالب 99ج ۳» ص ۳۱۸؛ بحارالأٌ نوا ج ۰۲4 ص ۰۹۷ و ج ۰۳۷ ص 1۶ وج ۳۷» ص ۹۱. 

۲ کتب الکاتب في آخر اللسخة: «تَمّت الکتاب بعون الملك الوهّاب و حُسن توفيقه» على ید العبد الفقیر 
الداعي. علی بن حسین کرماني» في تاسع شهر ذی الحجة لسئة ۰0۹۳۰ 





ی 1 
مر روم و رتاو بسا 


